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شماره صد وسی و هشت
مهر ماه 1395

سخن آغاز
ــاز دوره باز مهر و باز بوی مدرسه ــد آغ ــد آن را بی‌تردی ــت اســت، بای ــزان و طبیع ــاز فصــل خ ــه آغ ــد ک ــر چن ــاه ه ــر م ــن مه ــز آموزشــی در ای ــه‌ها، دانشــگاه‌ها و مراک ــش دانســت. بازگشــایی مدرس ــار دان ــان مشــتاق علــم و شــکوفایی و به ــان و جوان مــاه از ســال، نویدبخــش آغــاز تــاش و تکاپــوی کــودکان، نوجوان

ــان بیشــتر می‌شــود و هــر چــه از ایــن شــور و حــال دوران کودکــی و نوجوانــی در بازگشــایی مــدارس دورتــر می‌شــویم، آگاهــی اســت. ــان برایم ــوان خاطــرات مهــم و سرنوشت‌ســاز زندگی‌م ــه عن ــا ب ــا خــود همــراه بهتــر بــه نقــش مهمشــان در شــکل‌گیری مســیر زندگی‌مــان پــی می‌بریــم. تــا حــدی کــه تمــام ارزش آن‌ه ــا شــکوه و شــیرین مدرســه را در تمــام مقاطــع دیگــر حیاتشــان، ب ــراد، دوران ب ــد.اف ــذت می‌برن ــی آن ل ــد و از مــرور و بازگوی ــدار و دارن ــی و دوســتی مــی‌آورد. مدرســه محیــط دوســتی‌های پای ــا خــود مهربان ــد؛ ب ــط حقیقــی اســت. مدرســه محیــط و جامعــه‌ای کوچــک اســت کــه در آن، ورود بــه محیــط و جامعــه مهــر کــه می‌آی ــه در محی ــه جامع ــرای ورود ب ــا ب ــاز م ــورد نی ــی م ــش و آگاه ــم. دان ــه می‌کنی ــزرگ را تجرب ــا ب ــا دوســتان و همکلاســی‌هایمان ب ــد آشــنایی ب ــن مدرســه در اختیارمــان گذاشــته می‌شــود و در رون ــه را تمری ــا انســان‌های پرشــمار جامع ــاوت، روش همزیســتی ب ــوع و متف ــی متن ــکار و اخلاق اف
ــزوده می‌کنیــم. ــی‌ها اف ــع همکلاس ــه جم ــد ب ــتان جدی ــوند. دوس ــازه می‌ش ــا ت ــد؛ دیداره ــه می‌آی ــر ک ــرای می‌شــوند و نشــاط و شــادمانی نوجوانانــه دانش‌آمــوزان فرصــت ابــراز پیــدا می‌کنــد. دانش‌آمــوزی مه ــادی را ب ــفره ش ــو، س ــگ و ب ــر رن ــاه پ ــن م ــر، ای ــت و مه ــادمانی اس ــادی و ش ــازم ش ــوی جان‌هــای مشــتاق می‌گســتراند.م ــود. ب ــده می‌ش ــل‌ها زن ــه نس ــرای هم ــه ب ــی مدرس ــرات مهربان ــد، خاط ــه می‌آی ــر ک ــت شــده مه ــا ثب ــه م ــامه هم ــو در ش ــای ن ــوی روزه ــو و ب ــن ن ــداد و پاک‌ک ــو، م ــف ن ــو، کی ــد.کتاب‏ن ــا می‌پراکن ــال م ــن و خی ــاره در ذه ــا را دوب ــر آن خاطره‌ه ــر، عط ــدن مه ــت و آم ــدن ذره ذره اس ــاخته ش ــرای س ــه آن ب ــه لحظ ــم و از لحظ ــرارزش را می‌دانی ــای پ ــن روزه ــدر ای سردبیرآینده‌مــان، کشــورمان و جامعه‌مــان اســتفاده می‌کنیــم.ق
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پاداش شب زنده‌دارى
رسول اكرم م‌ىفرمايد: در بهشت درختى است كه از آن اسب‌هاى ابلق)سياه و سفيد( با دو بال و با زين‌هاىي از ياقوت 
بيرون‌م‌ىآيند. اولياء خدا بر آنها سوار‌م‌‌ىشوند و به هر جاى بهشت بخواهند به پرواز درم‌ىآيند، اهل بهشت از خدا 
م‌ىپرسند: خدايا! اين بندگان تو چگونه به اين مقام و جايگاه رسيده‌اند كه ما از آن محروم هستيم. جواب م‌ىشنوند: آنها 
كسانى هستند كه در دنيا شب‌ها از بستر خواب بيرون‌م‌ىآمدند و به نماز و راز و نياز مشغول بودند، در‌حالك‌ىه شما در 
خواب بوديد و روزها كه شما م‌ىخورديد و م‌ىنوشيديد، آنها روزه‌م‌ىگرفتند و هميشه از ترس و شوق من م‌ىگريستند. 
)منبع: رساله لقاءالله، ص 128(

مجلس تحصيل علم از هزار روز روزه برتر است
مردى از انصار، نزد رسول اكرم آمد و سوال كرد: »يا رسول‌الله! اگر جنازه شخصى در ميان است و بايد تشييع 
و سپس دفن شود و مجلس علمى هم هست كه از شركت در آن بهره‌مند م‌‌ىشويم، وقت و فرصت هم نيست 
كه در هر دو جا شركتك‌نيم، در هركدام از اين دو كار شركتك‌نيم از ديگرى محروم‌م‌ىمانيم، شما كدامكي از 

اين دو را دوست‌م‌ىدارى تا من در آن شركت كنم؟
رسول اكرم فرمود: »اگر افراد ديگرى هستند كه همراه جنازه بروند و آن را دفنك‌نند، در مجالس علم شركت كن 
همانا شركت در كي مجلس علم از حضور در هزار تشييع جنازه و از هزار عيادت بيمار و از هزار شب عبادت و 
هزار روز روزه و هزار درهم تصدق و هزار حج غير واجب و هزار جهاد غير واجب بهتر است. اينها كجا و حضور 
در محضر عالم كجا؟ مگر نم‌ىدانى به‌وسيله علم است كه خدا اطاعت‌م‌ىشود، و به‌وسيله علم است كه عبادت 

خدا صورت‌م‌ىگيرد. خير دنيا و آخرت با علم توأم است، همانطور كه شرّ دنيا و آخرت با جهل توأم است. 
)منبع: بحارالانوار، چاپ جديد، جلد 1، صفحه 204(

روزه انسان بداخلاق
عصر رسول خدا بود. فرد مسلمانى همواره روزه م‌ىگرفت و به نماز اهميّت بسيار مىداد. حتّى شب را با عبادت و مناجات 
به سر‌م‌ىبرد ولى بداخلاق بود و با زبان خود همسايگانش را م‌ىآزرد. شخصى به محضر رسول خدا آمد و عرضك‌رد: 
»فلان شخص همواره روزه‌م‌ىگيرد و شب‌زنده‌دارى مك‌ىند، ولى بداخلاق است و با نيش زبانش همسايگان را م‌ىآزارد. 

رسول اكرم فرمود: لا‌‌خير فيها هى من اهل‌النّار. در چنين روزه‌ای خيرى نيست و او اهل دوزخ است. 
)منبع: بحارالانوار، ج 71(

آنان که کم گفته‌اند...
لقمان حکیم رض‌ىالله‌عنه پسر را گفت: امروز طعام مخور و روزه‌دار، و هرچه بر زبان راندى، بنویس. شبانگاه 
همه آنچه را که نوشتى، بر من بخوان. آنگاه روزه‏ات را بگشا و طعام خور شبانگاه، پسر هر چه نوشته‌بود، خواند. 
دیروقت شد و طعام نتوانست خورد. روز دوم نیز چنین‌شد و پسر هیچ طعام‌نخورد. روز سوم باز هر چه گفته‌بود، 
نوشت و تا نوشته را بر خواند، آفتاب روز چهارم طلوع‌کرد و او هیچ طعام‌نخورد. روز چهارم، هیچ نگفت. شب، 

پدر از او خواست که کاغذها بیاورد و نوشته‏ها بخواند.
پسر گفت: امروز هیچ نگفته‏ام تا برخوانم. لقمان گفت: پس بیا و از این نان که بر سفره است بخور و بدان که 

روز قیامت، آنان که کم گفته‏‌اند، چنان حال خوشى دارند که اکنون تودارى.

سخن بزرگان
انتخاب حکایات: فاطمه عاطفی‌نژاد

ان
رگ

 بز
ان

 زب
از

شماره صد وسی و هشت
5مهر ماه 1395



66

در   1336 سال  شهریورماه  روز  اولین  در  خرازی  حسین 
را  دبیرستان  و  دبستان  دوران  آمد.  به‌دنیا  اصفهان  شهر 
متدین  خانواده  در  همزمان  و  کرد  سپری  اصفهان  شهر  در 
یادگیری مسایل مذهبی و سپس سیاسی  به  آگاه خویش،  و 
پرداخت. حسین در دوران کودکی به‌همراه پدر به نماز جماعت 
درس  متعهدی  معلمان  نزد  و  کرد  پیدا  راه  دینی  مجالس  و 
با صوت خوشی  اذان و تکبیر می‌گفت و  آموخت. در مسجد 
که داشت، قرآن را تلاوت می‌کرد. در سال 1355 پس از آن 
که دیپلم گرفت، برای سربازی روانه مشهد شد و در آن‏جا هم 
ادامه داد و همچنان علوم قرآنی  فعالیت‌های مذهبی خود را 

را یاد می‌گرفت. 
در روزهای نخستین انقلاب برای مبارزه با ضدانقلاب‌های 
داخلی روانه کردستان شد و یک سال در کردستان به مبارزه 
این که جنگ تحمیلی شروع شد، به جنوب  از  بعد  پرداخت. 
کشور رفت و در منطقه‌ای به نام دارخوین چندین ماه اسقامت 
کرده و رزمندگانی نیرومند را تربیت کرد. او در میان سربازان 
به خط شیر معروف شده بود. حسین، در سال 1360 تیپ امام 
حسین )ع( را تشکیل داد و در عملیات آزادسازی شهر بستان 
تبدیل  تیپ  که  دادند  نشان  رشادت‌هایی  آنچنان  نیروهایش 
را  آن  فرماندهی  )ع( شد و حسین هم  امام حسین  لشگر  به 
شناسایی  عملیات‌های  به  شخصاً  خودش  او  داشت.  به‌عهده 
مدیریت  بر  علاوه  بود.  پیشقدم  عملیات‌  تمام  در  و  می‌رفت 
کردن عملیات‌، بسیار شجاع بود و در تربیت نیروهای دلاور و 
کارآمد بسیار تلاش می‌کرد. نیروهایش در یکی از عملیات‌ها 

به نام خیبر، سختی‌های زیادی را متحمل شدند. 

عراقی‌ها از سلاح‌ها و بمب‌های شیمیایی بسیاری استفاده 
کردند اما حسین حاضر به عقب‌نشینی نبود تا این که در اثر 
علمدار  را  او  داد.  از دست  را  ترکش دست خود  برخورد یک 
لشگر امام حسین می‌نامیدند. سرانجام حسین بعد از شرکت و 
فرماندهی در عملیات‌های بسیاری مانند ثامن‌الائمه، والفجر، 
کردن  وارد  و   ... و  محرم  رمضان،  فتح‌المبین،  بیت‌المقدس، 
ضربات بسیاری به دشمن، در روز 8 اسفند ماه سال 1365 در 
عملیات کربلای 5 به شهادت رسید و بنا به سفارش خودش 
پیکرش در قطعه شهدای کربلا در میان یاران بسیجی‌اش در 

گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده شده است.

خاطره‌ا یاز پدر سردار شهید حسین خرازی
در مدت جنگ من و پسرم 2 همرزم بودیم. حسین فرمانده 
لشگر بود و من اغلب به امور تداركاتی و امدادگری می‌پرداختم. 
اول اسفند سال 1365 به بیمارستان شهید بقایی اهواز آمد و در 
حالی كه با همان یك دست رانندگی میك‌رد. در حین گشت 
خیلی  شما  از  من  »بابا  كرد:  صحبت  به  شروع  شهر،  داخل 
رییس  به خصوص  هستند  راضی  شما  از  همه  چون  ممنونم 
بابا، سرافرازم كردی.« من كه سربازی در  بیمارستان، مرحبا 
خدمت اسلام بودم گفتم: »هر چه انجام داده‌ام وظیفه‌ای در 
راه نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده، كار من در مقابل این 
اصلًا  و  است  انجام می‌دهی، هیچ  تو  فداكاری كه  و  خدمت 
بود و سال‌هاست  این آخرین دیدار ما  قابل مقایسه نیست.« 
كه مشام جان من از عطر خوش صحبت‌های حسین در آن 

روز معطر است.

سردار شهید
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یــك روز قــرار بــود تعــدادی از نیروهــای 
لشــگر امــام حســین )ع( بــا قایــق بــه آن ســوی 
ــد  ــد بازدی ــه قص ــین ب ــاج حس ــد. ح ــد برون ارون
از وضــع نیروهــای آن ســوی آب، تنهایــی و 
ــا  ــی از قایق‌ه ــان یك ــناس در می ــور ناش ــه ط ب
نشســت و منتظــر دیگــران بــود. چنــد نفــر 
ــوار  ــناختند س ــه او را نمی‌ش ــوان ك ــیجی ج بس
شــده، بــه او گفتنــد: »بــرادر خــدا خیــرت بدهــد 
ممكــن اســت خواهــش كنیــم مــا را زودتــر بــه 
آن طــرف آب برســانی كــه خیلــی كار داریــم.« 
حــاج حســین بــدون اینكــه چیــزی بگوید پشــت 
ــی‌  ــت داد. كم ــور را حرك ــت، موت ــكان نشس س
جلوتــر بــدون اینكــه صورتــش را برگردانــد ســر 
ــن  ــه م ــت: »الان ك ــرد و گف ــاز ك ــت را ب صحب
ــرق  ــته‌ایم و ع ــق نشس ــن قای ــوی ای ــما ت و ش
می‌ریزیــم، فكــر نمیك‌نیــد فرمانــده لشــگر 
آنكــه  بــا  میك‌نــد؟«  كار  چــه  و  كجاســت 
ــم او  ــن مطمئن ــه داد: »م ــنید، ادام ــی نش جواب
بــا یــك زیرپــوش، راحــت داخــل دفتــرش 
جلــوی كولــر نشســته و مشــغول نوشــیدن یــك 
ــر از  ــد غی ــر میك‌نی ــت! فك ــری اس ــابه تگ نوش
ــتی او  ــل دس ــیجی بغ ــه بس ــت؟« قیاف ــن اس ای
ــت:  ــزی گف ــگاه اعتراض‌آمی ــا ن ــرد و ب ــر ك تغیی
»اخــوی حــرف خــودت را بــزن«. حــاج حســین 
بــه ایــن زودی‌هــا حاضــر بــه عقب‌نشــینی نبــود 
ــرار  ــش را تك ــم حرف ــیجی ه ــه داد. بس و ادام
كــرد تــا اینكــه عصبانــی شــد و گفــت: »اخــوی 
ــزن،  ــودت را ب ــرف خ ــه ح ــم ك ــو گفت ــه ت ب
حواســت جمــع باشــه كــه بیــش از ایــن پشــت 
ــر  ــی اگ ــت نكن ــا صحب ــگر م ــده لش ــر فرمان س
یــك كلمــه دیگــر غیبــت كنــی، دســت و پایــت 
ــت  ــط آب پرت ــا وس ــن ج ــرم و از همی را می‌گی
ــت. او  ــزی نگف ــین چی ــاج حس ــم.« و ح میك‌ن
ــد و از درد  ــیجی باش ــان بس ــت در می می‌خواس
ــه  ــود را ب ــن خ ــر شــود و اینچنی ــا خب دلشــان ب

ــپرد.  ــاوت س ــت قض دس

راننده قایق

سعید محمدی
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 بسم الله الرحمن الرحیم
 ســردار رشــید اســام و پرچمــدار جهــاد و 
شــهادت، برادر شــهید، حــاج حســین خرازی 
ــره ای از  ــه ذخی ــتافت و ب ــاء الله ش ــه لق ب
ایمــان و تقــوا و جهــاد و تلاش شــبانه روزی 
بــرای خــدا و نبــردی بــی امــان بــا دشــمنان 
خــدا، در آســمان شــهادت پــرواز كــرد و بــر 
آســمان رحمــت الهــی فــرود آمــد. او كــه در 
طــول 6 ســال جنــگ قلــه هایــی از شــرف 
ــه  ــك ب ــود این ــرده ب ــح ك ــار را فت و افتخ
ــه اســت و  ــع شــهادت دســت یافت ــه رفی قل
ــان را  ــی زم ــن ناصــر ینصرن او كــه هــل م
ــون  ــود اكن ــه ب ــك گفت ــا همــه وجــود لبی ب
بــه زیــارت مولایــش امــام حســین )ع( نایــل 
آمــده اســت و او كــه در جمــع یــاران لشــگر 
ســرافراز امــام حســین )ع( عاشــقانه بــه 
ــش از  ــت، پی ــوب می‌تاخ ــار محب ــوی دی س
دیگــر یــاران، بــه منــزل رســیده و بــه فــوز 
ــاداش  ــت. آری، او پ ــده اس ــل آم ــدار نای دی
ــه و  ــون گرفت ــود را كن ــه خ ــاد صادقان جه
ــبكبال، در  ــهادت س ــام ش ــیدن ج ــا نوش ب
ــت.  ــده اس ــن درآم ــهدا و صالحی ــع ش جم
ــز و  ــهید عزی ــن ش ــت ای ــی و سرنوش زندگ
هــزاران نفــس طیبــه‌ای كــه در ایــن وادی 
قــدم زده‌انــد، صفحــه درخشــنده‌ای ازتاریــخ 
ایــن ملــت اســت. ملتــی كــه در راه اجــرای 

سخنان مقام معظم رهبر یدر مورد 
شهید خرازی

احــكام خــدا و حاكمیــت دیــن خــدا و دفــاع 
بــا مســتكبرین،  نبــرد  از مســتضعفین و 
ــد  ــار میك‌ن ــود را نث ــرمایه خ ــن س عزیزتری
بــه  پــا  پشــت  ســرافرازش  جوانــان  و 
ــای در  ــادی زده پ ــتگی‌های م ــه دلبس هم
ــوان  ــه ت ــا هم ــاده و ب ــداكاری نه ــدان ف می
ــن كار  ــر ســر ای ــد و جــان ب ــارزه میك‌نن مب
ــع  ــه موان ــر هم ــی ب ــن ملت ــد. چنی می‌گذارن
ــه  فائــق خواهــد آمــد و همــه دشــمنان را ب
ــت  ــس از هش ــا پ ــد آورد. م ــو در خواه زان
ســال دفــاع مقــدس همــه جانبــه و 6 ســال 
ــن  ــانه‌های ای ــی، نش ــگ تحمیل ــل جن تحم
فرجــام مبــارك را مشــاهده میك‌نیــم و 
ــت  ــن مل ــا نصــرت الهــی در انتظــار ای یقین

ــر اســت... ــارزه ایثارگ ــن در مب مؤم
سید علی خامنه‌ای
1365/12/10 
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شهید حسین خراز یبه روایت تصاویر

وصیتنامه شهید حسین خرازی

فقیه  ولایت  پشتیبان  كه  می‌خواهم  مردم  از   ...
باشند، راه شهدای ما راه حق است، اول می‌خواهم 
كه آنها مرا بخشیده و شفاعت مرا در روز جزا كنند 
باشم.  آنها  راه  ادامه‌دهنده  كه  از خدا می‌خواهم  و 
درس  ما  به  زندگی‌شان  و  بودنشان  با  كه  آنهایی 
ایثار دادند. با جهادشان درس مقاومت و با رفتنشان 
و  عزیز  مسوولین  از  آموختند.  ما  به  عشق  درس 
مردم حزب‌الهی می‌خواهم كه در مقابل آن افرادی 
كه نتوانستند از طریق عقیده، مردم را از انقلاب دور 
مبارزه  به  در كشور دست  الان  و  و منحرف كنند 
دیگری از طریق اشاعه فساد زده‌اند در مقابل آنها 
ایستادگی كنید و با جدیت هر چه تمامتر جلوی این 

فسادها را بگیرید.
والسلام 
حسین خرازی - 1365/10/1
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ــه  ــی ب ــا خودنمای ــت و ب ــتری را گرف ــار ش ــی افس موش
راه افتــاد. شــتر بــا آن بزرگــی به‌دنبــال مــوش حرکــت 
ــن  ــه آری م ــد ک ــرور ش ــود مغ ــه خ ــوش ب ــرد و م ک

ــتم. ــوان هس پهل
ــی  ــد، ول ــوم ش ــتر معل ــرای ش ــوش ب ــرور م ــن غ  ای
ــه مــوش نگفــت و در دل خــود می‌گفــت: ای  چیــزی ب
مــوش ناچیــز، اکنــون وقــت لاف و گــزاف نیســت، صبــر 
کــن تــا ناچیــزی تــو را بــه خــودت هــم نشــان دهــم. 
مــوش همچنــان افســار شــتر را می‌کشــید تــا بــه نهــر 
ــه  ــت ب ــرد و نتوانس ــف ک ــا توق ــید و همان‌ج ــی رس آب
پیــش رود. شــتر بــه او گفــت: چــرا ایســتاده‌ای؟ راه بــرو! 
ــر  ــق اســت، اگ ــزرگ و عمی ــن نهــر ب مــوش گفــت: ای

ــوم. ــرق می‌ش ــروم غ ب
ــرم.  ــدازه بگی ــق آب را ان ــن عم ــذار م ــت: بگ ــتر گف ش
آن‌گاه پــای خــود را در آب گذاشــت. انــدازه آن تــا 
زانــوی شــتر بــود و بــه مــوش گفــت: ای مــوش، ایــن 

ــو اســت. ــا زان ــزی نیســت، ت ــه چی ک

مــوش گفــت: زانــو تــا زانــو فــرق دارد. بــرای تــو مــور و 
بــرای مــن اژدهاســت. بــرای تــو تــا زانــو اســت و بــرای 

مــن صــد گــز از ســرم می‌گــذرد. 
در اینجــا شــتر بــه مــوش گفــت: اکنــون متوجــه بــاش و 
از غــرور و گســتاخی بپرهیــز! ای بینــوا، اگــر می‌خواهــی 
ــن.  ــی ک ــا خودنمای ــا موش‌ه ــرو ب ــی ب ــی کن خودنمای

مــوش کجــا و شــتر کجــا؟!
مــوش گفــت: توبــه کــردم، دیگــر گســتاخی نمی‌کنــم. 

خواهشــمندم مــرا از ایــن آب بــه آن ســو برســان.
ــت:  ــه او گف ــرد و ب ــم ک ــوش ترح ــه م ــبت ب ــتر نس ش
ــه آن  ــو را ب ــا ت ــر ســر کوهــان مــن بنشــین ت اینــک ب
ــر بگــذرم،  ــن نه ــد از ای ــه بای ــن ک ــرم. م ســوی آب بب

ــم.  ــم بگذران ــم می‌توان ــو را ه ــل ت ــزار مث صده
تو رعیت باش چون سلطان نه‌ای

خود مران کشتی چو کشتیبان نه‌ای
چون نه‌ای کامل دکان تنها مگیر

دستخوش می‌باش تا گردی خمیر

نصیحت شتر به موش مغرور
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بقالــی در دکان خــود، طوطــی زیبــا و خوش‌آوایــی 
ــا  ــرد و ب ــی می‌ک ــی از دکان نگهبان ــن طوط ــت. ای داش
ــه آن دکان  ــود، مشــتریان را ب ــز خ ــوای دل‌انگی ــدا و ن ن
ــت. ــگاه می‌داش ــرم ن ــال را گ ــازار بق ــوده و ب ــب نم جل

روزی بقــال بــه خانــه رفتــه بــود. اتفاقــاً گربــه‌ای در دکان 
ــان  ــان و ترس ــی هراس ــرد. طوط ــال ک ــی را دنب او موش
شــد و بــرای حفــظ خــود از گزنــد گربــه بــه ایــن ســو و 
آن ســو خــورد و شیشــه‌ها بــه زمیــن افتــاد و شکســت و 

روغــن آن‌هــا بــه زمیــن ریخــت. 
بقــال وقتــی بــه دکان آمــد و آن منظــره را دیــد از روی 
خشــم طوطــی را گرفــت و بــا چوبدســتی خــود بــر ســر 
ــاس  ــرش ط ــت و س ــی ریخ ــای طوط ــی زد. موه طوط

شــد.
ــش را  ــض گلوی ــد و بغ ــوش ش ــس طوطــی خام از آن پ
ــان روز و شــب  گرفــت و دیگــر ســخن نگفــت و همچن

ــود.  ــدوه ب در ان
ــرای  ــی ب ــد و حت ــرده ش ــران و افس ــیار حی ــال بس بق
ــه  ــه تهی‌دســتان صدق ــد ب این‌کــه طوطــی ســخن بگوی
امــا نتیجــه  از خــدا کمــک می‌خواســت  مــی‌داد و 

فــت.  نمی‌گر
ــدوه  ــر از ان روزهــا گذشــت و همچنــان فضــای مغــازه پ
بــود تــا این‌کــه یــک روز مــردی کــه شــغلش بافندگــی 
ــا  ــود از آن‌ج ــاس ب ــل و ط ــرش کچ ــا س ــود و از قض ب

گــذر کــرد. 
تــا چشــم طوطــی بــه ســر طــاس آن مــرد افتــاد ناگهــان 
منقــار گشــود و صــدا زد: ای کچــل، تــو نیــز مگــر مثــل 
ــرت زده و  ــر س ــت ب ــه صاحب ــه‌ای ک ــن ریخت ــن روغ م

کچــل شــدی؟!

طوطی و مرد کچل

تهیه‌کننده: فریناز بهرامی
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هنــری  نــام  بــا  امانــی  محمد‌رضــا  شــهید 
ــر از  ــدی فرات ــب و هنرمن ــنده، خطی ــم« نویس »میث
ــن  ــال س ــا  18 س ــا ب ــه تنه ــود؛ ک ــش ب ــر خوی عص
توانســت به‌عنــوان یکــی از نام‌آورتریــن فرزنــدان 
ــوان یکــی  ایــن خطــه، خــوش بدرخشــد و از او به‌عن
از نوابــغ جبهــه وجنــگ یــاد شــود. عزیــزی کــه کمتــر 
شــناختیم‌اش و کمتــر شناســاندیم‌اش. شــهید امانی در 
مــرداد ســال 1347 در شهرســتان شــیروان چشــم بــر 
زلالــی زندگــی گشــود، از کودکــی بــا نبــوغ سرشــاری 
کــه داشــت؛ رفتــارش بــا دیگــر همســالانش متفــاوت 
بــود. دوران ابتدایــی را دبســتان »قــدس« روســتای » 
قلجــق « ســپری‌نمود و بــرای ادامــه ‌تحصیــل راهــی 
شــیروان شــد و در مدرســه فارابــی مشــغول تحصیــل 
ــم  ــا حــس عظی ــی و ب ــاز جنگ‌تحمیل ــا اغ ــد. ب گردی
میهن‌دوســتی کــه در او  بــود، ســنگر دفــاع و مدرســه 
ــر‌زاده  ــهید اکب ــک ش ــا کم ــره‌زد و ب ــم گ ــه ه را ب
پایــگاه بســیج مدرســه را تشــکیل‌داد و خــودش اولیــن 
بســیجی مدرســه بــود و پــس از آن بــرای نخســتین‌بار 
ــا  ــد. او ب ــه ش ــی جبه ــه راه ــال 1361 از مدرس در س
عشــق در هــم تنیــده‌ دیــن و میهــن در دلــش، یــک 

ــود. ــده ب ــار آم ــار ب ــی تمام‌عی ــوان انقلاب نوج
ــتکبار  ــات اس ــاهد تبلیغ ــه ش ــت از جبه ــا بازگش ب

ــود کــه در ایــن  ــار ب ــاع از دیــن و دی ــرای عــدم دف ب
ــامی و  ــن اس ــذب انجم ــوزان را ج ــتا دانش‌آم راس
ــی  ــای فرهنگ ــود وفعالیت‌ه ــوزی نم ــیج دانش‌آم بس
ــق  ــا خل ــرار‌داد و ب ــور کارش ق ــه مح ــت جبه در پش
ــا  ــود را ب ــش خ ــن نمای ــذار، اولی ــی اثرگ نمایش‌های
عنــوان »ســنگرهای خونیــن« بــا هــدف ترویــج 
فرهنــگ جبهــه و جنــگ در مدارس و مســاجد به روی 
صحنــه بــرد. اســتقبال گســترده مــردم و به‌خصــوص 
ــده‌ی  ــر ارزن ــی از تاثی ــوزان حاک ــان و دانش‌آم جوان
ــزه  ــویی انگی ــود و از س ــردم ب ــر م ــای او ب نمایش‌ه
ــدر را در  ــهید گرانق ــرای آن ش ــتر ب ــی بیش هنر‌آفرین
ــاح  ــه س ــت ک ــی می‌دانس ــهید امان ــت. ش ــی داش پ
ــن‌رو  ــگ اســت. از ای ــر از ســاح جن ــات برنده‌ت تبلیغ
ــی  ــه و نمایشنامه‌نویس ــه، و مقال درس، کلاس، مدرس
ــت،  ــود. صداق ــواره‌ی او ب و حضــور در جبهــه کار هم
صلابــت و اســتعداد محمدرضــا باعــث پیشــرفت او در 
ــال  ــوز س ــه دانش‌آم ــا اینک ــد و ب ــری ش ــع هن مجام
ســوم دبیرســتان بــود به‌عنــوان خبرنــگار و گزارشــگر 
ــکاری شــد  ــه هم ــوت ب ــات دع صداوســیما و مطبوع
ــای  ــار و رویداده ــال اخب ــر ارس ــاوه ‌ب ــت ع و توانس
شــهرش در جبهــه نیــز بــه زیبایــی نقش‌آفریــن 
رســالت هنــری، رزمــی و خبــری خویــش باشــد.  بــا 

زندگینامه 
شهید هنرمند تئاتر

محمدرضا امانی
نویسنده: اسماعیل حسین‌پور
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ــت  ــود توانس ــی خ ــه‌ دشمن‌نهراس روحی
از  تاریخــی   لحظه‌هایــی  و  تصاویــر 
و  ثبــت  خوبــی  بــه  را  دفاع‌مقــدس 

ــد. ــط کن ضب
ــود   ــهادت ب ــق ش ــدی عاش او هنرمن
و پرچمــدار راه ســرخ امــام حســین 
عملیــات  شــروع  از  امامــت.  و  ع 
ــای  ــات کرب ــا عملی ــلم‌ابن‌عقیل ت مس
5، در دوســنگر مهــم حضــوری پــر رنگ 
ــر. او  ــغ وســنگر هن داشــت: ســنگر تبلی
ــر  ــط تصاوی ــا و ضب ــت گزارش‌ه ــا ثب ب
کربــای   ،  8 والفجــر  عملیات‌هــای 
ــانی  ــرد انس ــای 4 و 5؛ ثابت‌ک 2، کرب
ــد  ــمند و توانمن ــجاع، اندیش ــور، ش فک
ــن و  ــاع از دی اســت و عاقبــت در راه دف
کشــورش و در‌حالی‌کــه هــم ســاح در 
ــیر‌نوش  ــم؛ س ــم قل ــت و ه ــت داش دس
ــان  ــا کربلایی زلال چشــمه‌ شــهادت و ب
بال‌گســتر  شــلمچه  مقــدس  دشــت 
ــی در  ــد. او در‌حال ــهادت ش ــمان ش آس
ســال 1365 آســمانی شــد کــه در میــان 
ــره‌ای  ــه چه ــر ب ــانه و هن ــاب رس اصح
نویســنده  او  بدل‌شــده‌بود.  نام‌آشــنا 
وکارگردانــی توانمنــد و خطیبــی پر‌شــور 
ــورد  ــی از او در م ــالات فراوان ــود و مق ب
ــه  ــیده ک ــاپ رس ــه چ ــگ ب ــه وجن جبه
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ــهادت در  ــهید و ش ــار و ش ــوع ایث موض
شــهید  ایــن  اســت.  پر‌رنگ‌تــر  آن 
والامقــام، نزدیــک بــه 20 گــزارش 
از عملیات‌هــای مختلــف و مصاحبــه 
ــه  ــت ک ــام‌ داده ‌اس ــدگان انج ــا رزمن ب
بیشــتر آنهــا در روزنامه‌هــای جمهــوری 
اســامی، خراســان، اطلاعــات وکیهــان 
بــه چــاپ رسیده‌اســت. او بــا ســن کــم، 
ــاه  ــدت کوت ــت. در م ــی داش روح بزرگ
زندگــی‌اش بســیار با‌شــکوه زیســت. 
نوشــت و خوانــد و گفــت و رزمیــد. 
و  ســنگر  مســجد؛  و  برایــش کلاس 

ــد.  ــز بودن ــردان عزی گ
زمانــی کــه در کربــای شــلمچه 
ــون  ــا خ ــش را ب ــربلندی ملت ــند س س
امضــا نمــود؛ یکــی از فرماندهــان بزرگ 
ــه  ــغ جبه ــی از نواب ــت :»امان ــپاه گف س
ــم«.  ــت دادی ــه از دس ــود ک ــگ ب وجن
آشــنایی بــا شــهید گرانقــدر، شــهید 
محمدرضــا امانــی »میثــم« آشــنایی 
از مفاخــر خراسان‌شــمالی  بــا یکــی 
اســت کــه می‌توانــد الگویــی بــرای 
ایران‌عزیــز  جوانــان   دشمن‌ســتیزی 
»چــه  بداننــد  همــگان  تــا  باشــد. 
ــد«  ــس تازه‌کردن ــش نف ــی در آت مردان

ــم. ــا بمانی ــا م ت
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نــور شــکلی از انــرژی اســت کــه بــه چشــم دیــده می‌شــود. 
بعضــی از اشــیا، ماننــد ســتاره‌ها، لامپ‌هــا و برخــی از 
ــد. بیشــتر اشــیا از خــود  ــد می‌کنن ــور تولی ــواد شــیمیایی ن م
ــور را  ــه آن‌هــا، ن ــور ب ــگام برخــورد ن ــد، بلکــه هن ــور ندارن ن

ــد.  ــس می‌کنن منعک
ــاه و ســیاره‌هایی  ــره م ــا ک ــه م ــن ک ــت ای ــال، عل ــرای مث ب
ــن اســت کــه آنهــا  ــم، ای ــر زهــره و مشــتری را می‌بینی نظی

ــد. ــس می‌کنن ــید را منعک ــور خورش ن
نــور خورشــید، درخشــان‌ترین نــوری اســت 

کــه به‌طــور طبیعــی دیــده می‌شــود. 
نــور خورشــید ســفید به‌نظــر 

می‌رســد، امــا در واقــع ایــن 
نــور از رنگ‌هــای موجــود 

ــان  ــف رنگین‌کم در طی
ــامل  ــه شـــــــــ ک
بنفــش،  رنگ‏هــای 
نیلــی، آبــی، ســبز، 
زرد، نارنجــی و قرمــز 
اســت، ترکیــب شــده 
نکتــه  ایــن  اســت. 

)ایــزاک(  اســحاق  را 
اثبــات  بــه-  نیوتــن 

از  مقــداری  وی  رســاند. 
ــه‌ای  ــید را از شیش ــور خورش ن

ــگ  ــور داد. رن ــور عب ــد منش مانن
قرمــز، نارنجــی، زرد، ســبز، آبــی، نیلــی 

و بنفــش از آن ســوی منشــور خــارج شــد. یعنــی 
ــدام  ــر ک ــه ه ــف ک ــای مختل ــه رنگ‌ه ــور را ب ــور، ن منش
ــود. هــر طــول  ــه کــرده ب ــد تجزی طــول مــوج خاصــی دارن

ــود.  ــده می‌ش ــگ دی ــک رن ــا ی ــوج ب م
ــاه، بنفــش  ــد، قرمــز؛ امــواج کوت در رنگین‌کمــان، امــواج بلن
ــف  ــای مختل ــه رنگ‌ه ــا ب ــان آن‏ه ــای می ــول موج‌ه و ط

ــوند. ــده می‌ش ــش دی ــز و بنف ــگ قرم ــان دو رن می

ــور، بســیار زیــاد و بیــش از 300.000 کیلومتــر در  ســرعت ن
ثانیــه اســت. نــور خورشــید، فاصلــه 150 میلیــون کیلومتــری 
ــوری،  ــد. ســال ن ــه طــی می‌کن ــن را در 8 ثانی ــره زمی ــا ک ت
ــور در یــک ســال  ــو ن ــدار مســافتی اســت کــه یــک پرت مق
ــتاره‌ها  ــه س ــن فاصل ــد. دانشــمندان جهــت تعیی طــی می‌کن
ــوری اســتفاده می‌کننــد. برخــی از ایــن ســتاره‌ها،  از ســال ن

ــد.  ــه دارن ــا مــا فاصل ــوری ب میلیون‌هــا ســال ن
منشــور، نــور ســفید را بــه رنگ‌هــای مختلــف طیــف نور 
تجزیــه می‌کنــد. هــرگاه، هنــگام بارندگــی، 
خـورشید بدرخـشـد، قطـــــره‌های 
ــل  ــشور عم ــد منـ ــاران مانن ب
ــه  کــرده و رنگین‌کمــان را ب

ــد. ــود می‌آورن وج
پرتوهــای   هنــــگامی‌که 
نــور بــه مــواد مختلــف 
ــوند، دارای  ــده ش تابی
ــوند.  ــی می‌ش خمیدگ
ــا  ــت، م ــن حال در ای
ــت  ــه حال اجســام را ب
ــکسته  ــا شــ ــج ی ک
ــم.  ــاهده می‌کنیــ مش

آزمایش: 
جهــت اثبــات ایــن‌ کــه 
ــگ طیــف  ــور ســفید از 7 رن ن
شــده  تشــکیل  رنگین‌کمــان 
ــد:  ــل کنی ــر عم ــق زی ــه طری ــت، ب اس
یــک تکــه مقــوا را به 7 قســمت مســاوی تقســیم 
ــز، نارنجــی، زرد،  ــای قرم ــه رنگ‌ه ــر قســمت را ب ــد. ه کنی
ســبز، آبــی، نیلــی و بنفــش رنگ‌آمیــزی کنیــد. مرکــز ایــن 
ــه داخــل آن  ــی را ب ــا چوب ــداد ی ــرده و م ــوا را ســوراخ ک مق

ــد.  ــرو کنی ف
ــک  ــد: ی ــد. چــه می‌بینی ــا ســرعت بچرخانی ــوا را ب حــال، مق

صفحــه ســفید!

نور
نجمه شادمان

منبع: دایره‌المعارف کودکان و نوجوانان، نشر چشم‌انداز
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وال کبود بزرگ‌ترین جانور جهان است. تا آنجا که می‌دانیم، بزرگ‌ترین جانوری است که تاکنون زیسته 
است. درازای آن به 35 متر و وزنش به 100 تن می‌رسد. وال از خانواده پستانداران است. 

آخوندک درازترین حشره است. درازای بزرگترین آنها حدود 40 سانتیمتر است.

فیل آفریقایی بزرگترین جانور زمینی است. وزنش ممکن است از 6 تن هم زیادتر باشد. فیل از دسته 
پستانداران است.

کوسه عظیم‌ترین نوع ماهی است. درازای آن تا حدود 14 متر می‌رسد.

آناکوندا درازترین و سنگین‌ترین نوع مار است. درازای آن به 11 متر و وزنش به 113 کیلوگرم می‌رسد. 

پرستوی شمالگان از لحاظ دورپروازی، نیرومندترین جانوران است. این جانور می‌تواند سالانه بیش از 
32000 کیلومتر سفر کند.

شترمرغ بزرگترین پرندگان است. بلندی شترمرغ ممکن است به 2 و 4 متر و وزنش به 90 کیلوگرم برسد.

گوزن مشک مشکی دارد که قوی‌ترین و بادوام‌ترین عطری است که تا کنون شناخته شده است. ذره‌ای از 
آن می‌تواند میلیون‌ها متر مکعب از هوا را معطر کند.

سمندر غول‌پیکر چینی: بزرگ‌ترین دوزیستان است. 
درازای آن ممکن است به 180 سانتیمتر برسد.

ماهی مرکب غول‌پیکر بزرگ‌ترین جانور بی‌مهره است.
بلندی آن ممکن است تا حدود 15 متر هم برسد.

چیتا از هر جانوری تندتر می‌دود. 
سرعت آن ممکن است تا 1600 متر در دقیقه هم برسد.

جانوران رکورددار

15 شماره صد وسی و هشت
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کندوان
ــانی  ــالات آتشفش ــل و انفع ــر فع ــر اث ب
ــتاهای  ــی از روس ــهند یک ــای س کوه‌ه
ــز،  ــی تبری ــوب غرب ــره‌ای در جن صخ

روســتای کنــدوان می‌باشــد.
 خانه‌هــای ایــن روســتا ماننــد کنــدوی 
و  کنده‌شــده‌اند  کــوه  دل  در  عســل 
ــی  ــل یک ــه عس ــت ک ــب اینجاس جال
ــتا  ــن روس ــن محصــولات ای از مهمتری
ــن روســتا  می‌باشــد و وجــه تســمیه ای
ــد  ــدو مانن ــای کن ــن خانه‌ه ــز همی نی
ــه  ــار کاپادوکی ــدوان در کن ــت. کن اس
ــی از  ــکا، یک ــا در آمری ــه و داکوت ترکی
ســه روســتای صخــره‌ای جهــان اســت 
ــر  ــت بی‌نظی ــب جذابی ــن موج ــه ای ک
بیــن  اســت. کنــدوان در  آن شــده 
ــن ســه روســتا اســتثنا اســت چــون  ای
ــد  ــی می‌کنن ــردم در آن زندگ ــوز م هن
ــی از  ــر خال ــتای دیگ ــد دو روس و مانن

ــت. ــده اس ــکنه نش س

ابیانه
ایــن روســتا از توابــع شهرســتان نطنــز 
ابیانــه  اســت.  اصفهــان  اســتان  در 
ــای  ــا بناه ــوه ب ــه ک ــتایی در دامن روس
ــای مشــبک  ــز و پنجره‌ه ــی قرم کاه‌گل
قرمــز  کاه‌گل‌هــای  همیــن  اســت. 
باعــث شــده ابیانــه بــه روســتای ســرخ 

ــود.  ــهور ش ــز مش نی
ــوز پوشــش  ــه هن ــردم روســتای ابیان م
و  کرده‌انــد  حفــظ  را  خــود  ســنتی 
ــداری و  ــداری و باغ ــا دام ــغل آن‌ه ش

اســت. قالی‌بافــی  همچنیــن 
ــه،  ــی در ابیان ــر تاریخ ــن اث  قدیمی‌تری
ــاجد  ــت. مس ــتی اس ــکده‌ای زرتش آتش
و  برزلــه  جامــع،  مســجد  نیــز  آن 
ــه  ــه قلع ــه س ــتند. ابیان ــگاه هس حاجت
تخــت هامــان، هــرده و پالــه نیــز دارد. 
دو زیارتــگاه هینــزا و شــاهزاده یحیــی و 
شــاهزاده عیســی هــم از دیگــر بناهــای 

ــتند.  ــتا هس ــن روس ای

روستاها ی
کوهستانی ایران

کشور پهناور ایران، از نظر تنوع اقلیمی از 
متنــوع‌ترین و زیبـــاترین کشــورهای 
جهان است. مناطق کویری، کوهستانی، 
جنـــگلی، دلتاها و جلگه‌ها و منـــاطق 
سـاحلی از جمــله این تنـوعات است که 
هر یک سبب شکل‌گیری گونه خاصی از 
سکونت، و معماری خاص خود شده است. 
به همین دلیل روستاهای ایران شکل‌های 
مختلفی از سـاخت سـکونت‏گاه‌ها را به 
از  یکی  خـود،  که  می‌گـذارند  نمـایش 
جذابیت‌های شگرف سرزمین ایران است. 
روستاهای کوهستانی از نمونه‌های عالی 
با  هماهنگی  برای  ایرانی  انسان  تلاش 
جاذبه‌های  است.  کوهستان  طبیعت 
نحوی  به  ایران  کوهستانی  روستاهای 
به عنوان یکی  آن  از  است که می‌توان 
گردشگری  مهم صنعت  جذابیت‌های  از 

داخلی و بین‌المللی استفاده کرد.

 با پنج روستای کوهستانی ایران که
 بخشی از زیبایی‏های پنهان در میان

هزاران روستای کشورند، آشنا شوید
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تهیه کننده: فریبرز امینی

کنگ
در دامنــه کوه‌هــای بینالــود، در غــرب 
مشــهد روســتای کنــگ قــرار گرفتــه 
وجــود  به‌دلیــل  روســتا  ایــن  اســت. 
کوه‌هــای مرتفــع و درختــان فــراوان، 
ــای  ــی دارد. از مکان‌ه ــوای معتدل آب و ه
مهــم مذهبــی روســتا، مــزار شــیخ عبدالــه 
ــوده.  ــار ب ــن دی ــای ای ــه از عرف ــت ک اس
ــاغ‌داری، دام‌داری،  ــتا ب ــردم روس ــه م پیش
کارگــری و فرشــبافی اســت. ســاختار 
خانه‌هــای روســتا نیــز ماننــد برخــی 
ــران،  ــتانی ای ــتاهای کوهس ــر از روس دیگ
پلکانــی اســت کــه باعــث جذابیــت روســتا 
دیگــر  جاذبه‌هــای  از  البتــه  می‌شــود. 
روســتا، ایــن اســت کــه ســنگ قبرهــای 
ــتند و روی  ــه هس ــس شیش ــتا از جن روس
هــر قبــر علامــت مخصــوص فــرد متوفی 
حــک شــده اســت. مســجد و تکیــه ۱۵۰ 
ســاله‌ای کــه در ایــن روســتا قــرار دارد، از 
دیگــر بناهــای کهــن ایــن روســتا اســت.

سرآقا سید کوهرنگ
ــهرکرد  ــری ش ــه 140 کیلومت در فاصل
در اســتان چهارمحــال و بختیــاری، 
روســتای ســرآقا ســید کوهرنــگ قــرار 
ــتا  ــن روس ــای ای ــه اســت. خانه‌ه گرفت
از خشــت ســاخته شــده و معمــاری آن 
ــام  نیــز پلکانــی اســت، یعنــی پشــت ب
ــه دیگــر اســت. ــاط خان ــه حی هــر خان

کوهرنــگ  ســید  ســرآقا  روســتای 
در  می‌نامنــد.  زاگــرس  ماســوله  را 
ــای  ــی از مکان‌ه ــتا یک ــته روس گذش
اتــراق عشــایر بختیــاری بــوده اســت. 
ــت  ــوان در اردیبهش ــم می‌ت ــوز ه هن
ــتان  ــایر از خوزس ــور عش ــرداد عب و خ
در  را  بختیــاری  و  چهارمحــال  بــه 
ایــن روســتا دیــد. وجــه تســمیه ایــن 
روســتا بــا امامــزاده‌ای بــه همیــن نــام 
اســت کــه پیرامونــش را چنــد درخــت 
چشــمه‌هایی  و  کهنســال  گــردوی 

ــت. ــه اس ــا فرا‌گرفت زیب

پالنگان
ــاران  ــتان کامی ــع شهرس ــی از تواب یک
ــتای  ــتان، روس ــان کردســ در استـــ

کوهســتانی پالنــگان اســت. 
پــر  چشــمه‌های  بــه  روســتا  ایــن 
ــی‌ور  ــای تنگ ــی دره زیب آب در نزدیک
ــاختار  ــای آن س ــه و خانه‌ه ــرار گرفت ق
ــام هــر  ــد؛ یعنــی پشــت ب پلکانــی دارن
خانــه کــه در پاییــن قــرار گرفتــه، 
محســوب  بالایــی  خانــه  حیــاط 
ــت ارزش  ــوع باف ــن ن ــه ای ــود ک می‌ش
فراوانــی بــه ایــن روســتا می‌دهــد. 
ــگان  ــای پالن ــتای زیب ــای روس خانه‌ه
نیــز بیشــتر بــا مصالــح ســنگ ســاخته 
رفــت  و  آمــد  همچنیــن  شــده‌اند. 
ــوع  ــتا، ممن ــه روس ــه ب ــایل نقلی وس
بــر  ایــن روســتا عــاوه  اســت و 
ــمه‌ها،  ــش، دارای چش ــاری زیبای معم
آبشــارها و طبیعتــی سرشــار از زیبایــی 

ــت.  اس

17 شماره صد وسی و هشت
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و  زیست  امکانات  جستجوی  در  ایونی‌  اقوام  هنگامی‌که 
از سرزمین اصلی  از میلاد  اواخر هزاره دوم قبل  زندگی در 
و  بزرگ  بندر  کردند،  مهاجرت  صغیر  آسیای  به  یونان 
جزیره‌مانند »ساموس« را روبه‌روی شهر افِِسوس بنا کردند. 
شهر و بندر با سرعت به یک مکان بازرگانی و تجاری تبدیل 
و  پهن  و  تمیز  پرهیاهو،  خیابان‌ها  بزرگ،  خانه‌های  که  شد 
ساختمان‌های مجلل در آن قرار داشتند. تجارت در این شهر 
همانند آنچه در یونان قدیم رواج داشت، شکوفا شد و شهر 
جهان  شهرهای  مهم‌ترین  از  یکی  به  زود  خیلی  افسوس 
تبدیل شد. مهاجران در مکانی دورافتاده یک منطقه محصور 
را یافتند که در آن یک درخت مقدس قرار داشت و در آن 
مکان ساکنان بومی منطقه، الهه طبیعت را عبادت می‌کردند. 
البته کمی هم در آن  یونانی‌ها هم این سنت را پذیرفتند و 
تغییر دادند. یعنی این الهه طبیعت را با آرتمیس خودشان که 
الهه ماه، شکارچی نیرومند، حافظ شهرها و زنان و حیوانات 
عبادتگاه  این  آن‌ها،  نظر  در  کردند.  جایگزین  بود  جوان 
ساختن  به  شروع  بنابراین  و  نبود  آرتمیس  شایسته  کوچک 
از  قبل   560 سال  در  کردند.  آرتمیس  برای  بزرگ  معبدی 
تسخیر  لیدی  پادشاه  کرزوس  توسط  افسوس  شهر  میلاد، 
دوستداران  و  علاقمندان  از  و  داشت  زیادی  ثروت  او  شد. 
هنر یونانی بودبا کمک‌های اقتصادی کرزوس، معبد آرتمیس 
یونانیان  پرستشگاه  مجلل‌ترین  و  باشکوه‌ترین 
را  معبد  این  و  شد  برپا 
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معبد 
آرتمیس
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آرتمیسیون نامیدند. 
برای این که معبد از زلزله‌های زیادی که در آسیای صغیر 
مردابی  منطقه  یک  در  معبد  بماند،  امان  در  می‌افتاد  اتفاق 
ساخته شد چون معماران اعتقاد داشتند که زمین نرم می‌تواند 
تکان‌های زلزله را خنثی کند. پی ساختمان ساخته شد و روی 
آن معبدی با 51 متر عرض و 105 متر طول ساخته شد. 127 
متر   18 کدام  هر  و  می‌داشتند  نگاه  را  سقف  مرمرین  ستون 
ارتفاع داشتند. درهای بلند محراب از چوب سرو ساخته شده و 
با طلا و رنگ‌های درخشان تزیین شدند. در محراب، مجسمه 
ایستاده آرتمیس با بیش از 2 متر ارتفاع قرار داشت که با چوب 

تاک درست شده و با طلا و نقره پوشیده شده بود. 
به  مردی  شب  یک  در  میلاد،  از  قبل   356 سال  در 
از  دور  و  رساند  معبد  به  را  خود  و صدا  سر  بی  و  آهستگی 
مردم  نفرت  و  که خشم  داد  انجام  را  کاری  نگهبانان  چشم 
آن زمان را برانگیخت. او معبد را به آتش کشید! این مرد در 
دادگاه اعتراف کرد که می‌خواست با این کار نامش در جهان 
فراموش‌ناشدنی شود. افسوسی‌ها تصمیم داشتند نام او هرگز 
ماندگار نشود اما به همین دلیل نام او هنوز هم معروف است: 

ارستراتوس.
مجسمه  معبد  خرابه‌های  در  افسوسی‌ها  حال  این  با 
آرتمیس را سالم یافتند و آن را یک معجزه دانستند. بنابراین 
تصمیم گرفتند معبد را دوباره بسازند؛ این بار بزرگ‌تر، زیباتر 
و باشکوه‌تر از قبل. از سرتاسر یونان، پول، جواهرات، نذرها و 
صدقه‌ها برای معبد فرستاده شد و بلافاصله کار ساخت معبد 
خرابه‌ها  داد  دستور  »خئیروکراتس«  معبد  معمار  شد.  آغاز 
صاف شدند و پی جدید معبد را ساختند. او شیوه ساخت معبد 
قبلی را در نظر گرفت و درست    بر‏ 

برپا  روی محل ستون‌های قبلی 127 ستون مرمرین جدید 
شد. در پایین 36 ستون، نقش‌برجسته‌هایی به بلندی قامت 
یک مرد ساخته شدند که کارهای خدایان و قهرمانان یونان 
را نشان می‌دادند. این‌بار سقف نه از چوب، بلکه از سنگ‌های 

عظیم بنا شد. 
آنجا  در  و  نبود  مذهبی  بنای  یک  دیگر  آرتمیس  معبد 
تجارت‌های کوچک و بزرگ انجام می‌شد. در سال 133 قبل 
از میلاد، افسوس به تسخیر رّم درآمد و افیسیوس نام گرفت. 
اما این حادثه تاثیری در نیروی جاذبه شهر و معبد ایجاد نکرد 
و تنها الهه یونانی آرتمیس، به الهه رومی »دیانا« تبدیل شد.
فعالیت‌های  مرکز  هم  دیگر  سالیان  آرتمیسیون  معبد 
 262 سال  در  که  این  تا  بود  روحانی  و  مذهبی  اقتصادی، 
از  )طایفه‌ای  »گوتی«  مهاجم  مهاجرین  دست  به  میلادی 
منهدم  آن  از  قسمت‌هایی  و  غارت  زاگرس(  قدیم  ساکنین 
شد. 118 سال بعد، معبد معنا و اهمیت خود را از دست داد و 
پادشاه رومی تئودوزیوس مسیحیت را به‌عنوان مذهب رسمی 

اعلام کرد و دیگر معبد آرتمیس زاید به نظر می‌رسید. 
داشت،  احتیاج  مصالح  به  ساختمان‌سازی  برای  کس  هر 
ساختمانی  ترتیب  این  به  و  می‌کرد  استفاده  معبد  مصالح  از 
و  شد  ناپدید  کاملًا  بود  معروف  جهان  تمام  در  زمانی  که 
شهر قدیمی افسوس هم به‌تدریج در مرداب‌ها و باتلاق‌های 

رودخانه فرو رفت.
در قرن نوزدهم میلادی، باستان‌شناسان جستجو را برای 
و  کردند  آغاز  افسوس  قدیمی  شهر  و  آرتمیس  معبد  یافتن 
از  متر   6 ارتفاع  به  لایه‌ای  زیر  در  جستجو  سال‌ها  از  پس 
گل و لای، ساختمان معبد و سپس در سال 1903 نیز گنج 

آرتمیس را یافتند. 
3000 قطعه جواهر شامل گوشواره‌ها، سنجاق سر، گل سینه و 
سکه پیدا شدند که هم‌اکنون در موزه‌های شهر جدید افسوس 
و سلجوق در ترکیه امروزی نگاهداری 
می‌شوند.
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ــه و  ــه و تاریخــی منطق ــاً خاطره‌گون اصــاً فضــای کام
خیابــان امــام خمینــی کافــی اســت کــه همــه توجــه‌ات 
ــوق  ــخ س ــان تاری ــبان و نگاهبان ــای اس ــه صــدای پ را ب
دهــد و تــو را در حالیکــه از میــان خیابــان امــام خمینــی 
می‌گــذری نظاره‌گــر معمــاری بی‌نظیــر ســاختمان‌ها 
ابنیــه تاریخــی گردانــد. حــس و حالــت عــوض  و 
ــدرن  ــران م ــه در ته ــی ک ــوش می‌کن ــود و فرام می‌ش
ــوز  ــی، اینجــا هن ــد زندگــی می‌کن ــا ســاختمان‌های بلن ب
ــم می‌دهــد؛ از  ــوی تهــران قدی ــوز اســت ب هــم کــه هن
مــوزه عبــرت و مــوزه ســکه گرفتــه تــا مــوزه ارتباطــات و 

ــد. ــه شــانه هــم داده‌ان پســت همگــی شــانه ب
ــی و ولیعصــر،  ــام خمین ــان ام ــا اینکــه در تقاطــع خیاب ت
ضلــع شــمال غربــی ســردر و تابلــوی مــوزه ملــی قــرآن 
کریــم را می‌بینــی. امــا امــا امــا ... برخــاف همــه 
موزه‌هــا کــه همســطح بــا زمیــن هســتند، بــه زیرزمیــن 
ــی.  ــوزه می‌رس ــه م ــه محوط ــوی و ب ــی می‌ش راهنمای
ــوزه‌  ــامی. م ــنتی اس ــاری س ــبک معم ــه س ــوزه‌ای ب م
ملــی قــرآن تنهــا مــوزه‌ تخصصــی در ایــران اســت کــه 
مجموعــه‌ای از نســخ نفیــس و ارزشــمند قرآنــی از ســده‌ 
چهــارم و پنجــم هجــری قمــری تــا دوره‌هــای تیمــوری 

ــد. ــود دارن ــاری در آن وج و قاج
ایــن مــوزه ۶۵۰ اثــر دارد کــه بخــش اعظــم آن را نســخ 
خطــی قــرآن تشــکیل می‌دهــد. نســخ خطــی آن بیــش 
از 400 نســخه ازآثــار اســامی اســت کــه بــه قــرن دوم 
ــب  ــت. کت ــق اس ــار متعل ــر دوره قاج ــا اواخ ــری ت هج

موزه ملی 
قرآن کریم

سکینه سعادت حسینیان
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ادعیــه، دیــوان شــعر شــعرای به‌نــام،‌ تابلو‌هــا و... از 
ــرض  ــوزه در مع ــن م ــه در ای ــت ک ــواردی اس ــر م دیگ
دیــد عمــوم قــرار گرفتــه اســت. در ایــن مــوزه همچنیــن 
آثــاری از دوره تیمــوری، ‌ایلخانــی و صفویــه نیــز وجــود 

دارد. 
ــوان  ــال 1355 به‌‌عن ــرآن در س ــی ق ــوزه مل ــاختمان م س
مجموعــه‌ فرهنگســرا در کنــار کاخ مرمــر ســاخته و 
ــه  ــم گرفت ــر تصمی ــای کاخ مرم ــظ ارزش بن ــرای حف ب
ــه  ــری در س ــق 14 مت ــاختمان در عم ــن س ــه ای ــد ک ش
طبقــه‌ زیرزمیــن بنــا شــود. طــرح »هــزار مــزار« در مــوزه‌ 
ــگاه را  ــزار آرام ــب ه ــل و نس ــت اص ــدارک ثب ــرآن، م ق
ــش  ــران به‌نمای ــتین‌بار در ای ــرای نخس ــوزه ب ــن م در ای
ــه‌ مجموعــه‌ حفاظتــی  ــر اســاس نظری درآورده اســت و ب
منطقــه و بــا همــت رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی و 
ــا  گردشــگری، راهرویــی شیشــه‌ای از در ورودی مــوزه ت
ــد  ــا کارشناســان بتوانن ــی کشــیده شــد ت ســاختمان اصل

ــانند.  ــام برس ــه انج ــوزه را ب ــای م فعالیت‌ه
آثــار موجــود در ســه دســته قابــل تقســیم هســتند: آثــار 
ــنگی  ــاپ س ــی، چ ــخ خط ــل نس ــی مث ــی فرهنگ تاریخ
قــرآن کریــم، مرقعــات، کتــب ادعیــه، طومارهــا و ســایر 
ــط  ــرآن مرتب ــا ق ــی ب ــه نوع ــه موضوعشــان ب ــاری ک آث
ــار خوشنویســان  ــه آث ــوط ب ــار، مرب اســت. دســته دوم آث
ــود.  ــی می‌ش ــتاد امیرخان ــل اس ــر مث ــدان معاص و هنرمن
دســته ســوم آثــار موجــود هــم مربــوط بــه اشــیاء مثــل 
ســکه، ظــروف، جعبــه، قلمــدان و نظایــر اینهــا می‌شــود. 
ــن  ــا مضامی ــی ب ــه نوع ــدام ب ــم هرک ــیاء ه ــن اش ای
قرآنــی ارتبــاط دارنــد و اکثــر آنهــا متعلــق بــه کاتبیــن و 
هنرمنــدان شــناخته شــده جهانــی مثــل میرعلــی هــروی، 
محمدابراهیــم قمــی، عبدالقــادر حســینی و ام‌ســلمه دختر 
ــر نســخ خطــی و  فتحعلــی شــاه قاجــار اســت. عــاوه ب
ــد  ــالا بلن ــای ب ــود طوماره ــا ارزش، وج ــی ب ــون قرآن مت
دور  گذشــته‌های  از  ازدواج  هــای  قبالــه  و  تاریخــی 

ــه  ــک، کتابخان ــی ی ــه منف ــی طبق ــع جنوب اســت. در ضل
تخصصــی قــرار دارد کــه چهارهزارجلــد کتــاب را در 
حوزه‌هــای مختلفــی مثــل تفاســیر قرآنــی،  کتــب علــوم 

ــت.  ــای داده اس ــود ج ــی و... را در خ قرآن
ــروز  ــرآن، به ــوزه ق ــتان؛ م ــرای نگارس ــراح فرهنگس ط
احمــدی اســت کــه طــرح را در بســتر ۱۴۰۰۰متــر مربــع 
و بــه مســاحت زیــر بنــای ۱۰۰۰۰متــر مربــع شــکل داد. 
ــال‌های ۱۳۵۳ -  ــن س ــر بی ــکل‌گیری اث ــه اول ش مرحل
ــال‌های   ــود در س ــه کار ب ــه ادام ــه دوم ک 1355 و مرحل
1374 - 1377 هجــری شمســی توســط وزارت مســکن 
ــت و  ــال 1357، بیس ــت.  س ــورت گرف ــازی ص و شهرس
ــس از  ــه پ ــن ســاختمان ســاخته شــد ک ــج درصــد ای پن
ــات  ــروزی انقــاب اســامی، عملی ــا پی ــان ب آن و همزم
تکمیلــی ایــن ســاختمان حــدود 16ســال متوقــف بــود تــا 
بالاخــره در ســال 1373 مســوولان تصمیــم بــه تجهیــز 
ــد و ســال 1384  ــوزه گرفتن ــوان م ــاختمان به‌‌عن ــن س ای

ــد.  ــرداری ش ــاده‌ بهره‌ب ــرآن آم ــوزه‌ ق م
ــش  ــازه« نق ــه و س ــه »هندس ــن مجموع ــاری ای در معم
اصلــی را ایفــا می‌کنــد. عامــل هندســه به‌ویــژه در 
طراحــی سرســرای اصلــی نقــش بســیار مســلط و 
ــه  ــتفاده ماهران ــا اس ــز ب ــازه نی ــل س ــی دارد. عام نمایان
از اشــکال هندســی در ســاختن ســقف هــا )به‌ویــژه 
کتابخانــه( و ســالن اصلــی و ســقف و دیوارهــا )بــه 
ویــژه در آمفــی تئاتــر( نمونــه جالبــی از کاربــرد عناصــر 
ــمار  ــه به‌ش ــن مجموع ــاری ای ــی معم ــازه‌ای در طراح س
مــی‌رود. تــاش بــرای اســتفاده از نــور و روشــنایی 
ــه  ــام مجموع ــا در ب ــه نورگیره ــق تعبی ــی، از طری طبیع
ســبب شــده سرســرا و کتابخانــه، بخش‌هایــی از مــوزه و 
نمایشــگاه‌ها و قســمت اداری تــا انــدازه مطلوبــی از نــور 

بهره‌منــد شــوند.
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مســجد نصیرالملــک در شــهر شــیراز واقــع 
ــزو  ــی‌کاری ج ــاظ کاش ــه از لح ــت ک ــده اس ش
ــود.  ــوب می‌ش ــران محس ــاجد ای ــن مس زیباتری
ــدت  ــه م ــا 1267 ب ــال 1255 ت ــا در س ــن بن ای
ــه دســتور میرزاحســن‌علی خــان  دوازده ســال ب
ــه از  ــد ک ــاخته ش ــک س ــه نصیرالمل ــب ب ملق
اشــراف شــیراز بــود. بنــا مســاحتی حــدود 
2890 متــر بــا زیربنــای 2216 متــر مربــع 
زیــاد  شیشــه‌های  از  اســتفاده  به‌دلیــل  دارد. 
ــور  ــگ و ن ــازی رن ــن مســجد، و ب ــی در ای رنگ
ــل  ــا حاص ــن بن ــور در ای ــش ن ــر تاب ــر اث ــه ب ک
ایــران  صورتــی  مســجد  آن،  بــه  می‌شــود 
ــجد  ــی مس ــود. ورودی اصل ــه می‌ش ــم گفت ه
ــی از  ــا تزیینات ــگ ب ــی‌های هفت‌رن دارای کاش

ــت.  ــیراز اس ــق ش ــای زنب گل‌ه
زیباتریــن  از  مســجد  ایــن  ســتون‌های 
ســتون‌های مســاجد اســت کــه از پایــه بــا 

می‌شــوند.  شــروع  گلــدان 
تمــام ســقف، داخــل و بیــرون آن کاشــی‌کاری 
ــات  ــر روی آن آی ــت و ب ــده اس ــگ ش رنگارن
ــوب  ــی نوشــته شــده اســت. در ســمت جن قرآن
طاقــی وجــود دارد کــه ارتفاعــش کمتــر از طــاق 
مرواریــد اســت و تمــام ســطح بیرونــی و داخلــی 
آن کاشــی‌کاری شــده و ســقف آن ماننــد طــاق 
ــجد  ــت. مس ــته اس ــس‌کاری گش ــمالی مقرن ش
دارای صحــن وســیعی می‌باشــد کــه در ســمت 
ــه اســت. در ورودی  ــرار گرفت شــمال مســجد ق
ــزرگ اســت، کــه ســقف  ــی ب دارای طــاق نمای
آن بــا کاشــی‌های رنگارنــگ تزییــن شــده 
اســت. درهــای ورودی ایــن مســجد، دو در 
بــزرگ چوبــی اســت کــه در بــالای آن بــر روی 
ــه  ســنگ مرمــر شــعری از شــوریده شــیرازی ب
ــام آن  ــال اتم ــجد و س ــازنده مس ــبت س مناس
نوشــته شــده اســت. مســجد دارای دوشبســتان 
ــه  ــی ک ــتان غرب ــت. شبس ــی اس ــرقی و غرب ش

ــروی آن کار  ــتر ب ــری دارد و بیش ــش آج پوش
شــده و زیباتــر اســت.

طــاق ایــن شبســتان بــر روی ســتون‌های 
ــر روی آن در دو  ــچ ب ــرح مارپی ــا ط ــنگی و ب س
ردیــف شــش‌تایی و بــه تعــداد دوازده عــدد بــه 
نیــت دوازده امــام قــرار گرفتــه اســت و همچنین 
ــه  ــت ک ــت درگاه اس ــتان دارای هف ــن شبس ای
ــد و  ــط می‌کن ــجد مرتب ــن مس ــه صح آن را ب
هفــت در چوبــی بــا شیشــه‌های رنگارنــگ 
ــا  ــتان ب ــن شبس ــن ای ــی و تزیی دارد. سنگتراش
ــده  ــاخته ش ــیراز س ــل ش ــجد وکی ــام از مس اله

مسجد 
نصیرالملک شیراز
جلوه‏ای از بهشت

 بهناز صادقی
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ــا  ــتان ب ــن شبس ــای ای ــاق و دیواره ــت. ط اس
کاشــی‌کاری‌های زیبــا تزییــن شــده اســت. 
ــقف  ــروزه‌ای و س ــی‌های فی ــا کاش ــف آن ب ک
آن بــا نقــش گل و بوتــه و آیــات قرآنــی مزیــن 
ــان  ــع هم ــتان در واق ــن شبس ــت. ای ــته اس گش
ــی اســت. شبســتان  ــا غرب شبســتان تابســتانه ی
ــدون  ــتون ب ــت س ــتانه دارای هف ــرقی زمس ش
طــرح و ســاده اســت و در یــک ردیــف در وســط 

قــرار گرفته‌انــد.
در ســمت شــمالی مســجد طــاق نمایــی بــه نــام 
ــقف  ــام س ــه تم ــود دارد ک ــد وج ــاق مرواری ط

داخــل و بیــرون آن کاشــی‌کاری رنگارنــگ 
شــده اســت و بــر روی آن آیــات قرآنــی نوشــته 
ــن طــاق نمــا دو طــاق  شــده و در دو طــرف ای
کوچکتــر نیــز وجــود دارد. در ســمت جنــوب نیــز 
طاقــی وجــود دارد کــه ارتفاعــش کمتــر از طــاق 
مرواریــد اســت و تمــام ســطح بیرونــی و داخلــی 
ــد  ــز مانن ــقف آن نی ــده و س ــی‌کاری ش آن کاش

طــاق شــمالی مقرنــس‌کاری گشــته اســت.
ــان  ــا در شــهر شــیراز، در خیاب ایــن مســجد زیب
ــده  ــع ش ــان واق ــود عرب ــه گ ــان محل لطفعلی‌خ

اســت. 
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 ورزش زورخانه‌ای
)باستانی(

ورزش زورخانــه‌ای یــا ورزش باســتانی و یــا ورزش پهلوانی 
نــام مجموعــه حــرکات ورزشــی بــا اســباب و بی‌اســباب و آداب و 

رســوم مربــوط بــه آن‌هــا اســت کــه در محــدوده تاریخــی و فرهنگــی 
ــه  ــی ‌کــه در آن ب ــران از گذشــته‌های دور رواج‌ داشــته ‌اســت. جای ای
ورزش باســتانی می‌پردازنــد زورخانــه نــام‌دارد؛ هم‌چنیــن در زورخانــه 
ــود.  ــز گرفته‌می‌ش ــی نی ــتی پهلوان ــه‌ای کش ــر ورزش زورخان علاوه‌ب
ــر  ــان ۱۳۸۹ براب ــخ ۲۵ آب ــه‌ای در تاری ــی و زورخان ــای پهلوان آیین‌ه
ــت  ــه ثب ــوی یونســکو ب ــر ۲۰۱۰ در فهرســت میراث‌معن ــا ۱۶ نوامب ب

جهانــی رســید. 
ــرن ۷  ــش )ق ــال پی ــدود هفتصدس ــه در ح ــخ، زورخان ــه تاری ــر پای ب
ــه  ــی« ک ــای ول ــه »پوری ــروف ب ــود مع ــیله محم ــیدی( به‌وس خورش
ــا در ســال ۷۷۲ ه. ق. امــروزی  ــوده و گوی ظاهــراً از مــردم خــوارزم ب
بازســازمان‌دهی شده‌اســت. با‌این‌حــال بــر پایــه رفتــار و منــش 
تاریخــی و اســطوره‌های ایــران زورخانــه می‌توانــد دســت‌کم در 
ــران  ــری داشته‌باشــد؛ چرا‌کــه مــردم ای ــران تاریخــی بســیار کهن‌ت ای
ــی  ــی و کشــتی‌گیری و آمادگ ــه پهلوان ــخ خــود ب ــدای تاری ــه از ابت ک

ــته‌اند. ــرم داش ــاز مب ــمانی نی جس

سید میثم مطهری

تاریخچه ورزش باستانی
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جایــگاه زورخانــه پــس از اســام در زنده‌کــردن جنبــش ملــی ایــران و ســتیز بــا بیگانــگان و 
نیــز رســتاخیز زبــان پارســی و فرهنــگ و آییــن افتادگــی و بــرادری کــه از عهــد باســتان در 

ــژه دارد. ــت وی ــران رواج داشته‌اســت، اهمی ای
ورزش زورخانــه‌ای آداب و ســننی خــاص دارد. آداب و ســننی کــه بــا پیــروی از پهلوانــان 
و دلاوران افســانه‌ای دوره باســتانی و پیــروی از پیشــوای نخســتین شــیعیان و جوانمــردان، 
خُلق‌و‌خــوی مردانگــی و مــروت و جوانمــردی را در ورزشــکاران بر‌می‌انگیــزد یــا 
ــورت  ــتان‌هایی به‌ص ــعرها و داس ــب ش ــو در قال ــای نیک ــن ویژگی‌ه ــد. ای نیرومی‌بخش
آهنگیــن و به‌همراهــی »ضــرب زورخانــه« کــه مهم‌تریــن ســاز ایــن نوع موســیقی اســت، 
ــود.  ــد« خوانده‌می‌ش ــوی »مرش ــگام ورزش از س ــکاران در هن ــن ورزش ــرای برانگیخت ب
ــرکات  ــد و ح ــت‌و‌خیر می‌کنن ــد، جس ــوای مرش ــیقی و ن ــا موس ــگ ب ورزش‌کاران هماهن

ــد. ــه نمایــش می‌گذارن ــا فــردی ب زیبــای گروهــی ی
ورزش باســتانی در بیــن ورزشــکاران بــه احتــرام و ادب معــروف اســت و بــا اصــول زیادی 
همــراه اســت. به‌طور‌مثــال تمامــی حــرکات بــا اجــازه از ســادات و پیشکســوتان زورخانــه 
ــن  ــر از اصلی‌تری ــی دیگ ــود. یک ــت انجام‌می‌ش ــروف هس ــن مع ــه رخصت‌گرفت ــه ب ک
آداب زورخانــه ایــن اســت کــه ورزشــکاران بایــد مــواردی را از قبیــل )فروتنــی و از خــود 
ــرا و تنگدســتان و  ــه فق ــروت، مردانگــی، ســفره‌داری، پاکیزگــی، کمــک ب گذشــتگی، م

ــد. ــی( را رعایت‌کنن دیگــر صفــات شــامل پهلوان

ــام  ــود مق ــا رهنم ــه‌ای ب ــای زورخان ــردن ورزش‌ه ــت جهانی‌ک حرک
ــال  ــه( در س ــه ای )مدظل ــت الله خامن ــرت آی ــری حض ــم رهب معظ
ــتانی  ــای باس ــردن ورزش‌ه ــی ک ــیس کمیته‌ی»فرامل ــا تاس 1380 ب
و زورخانــه‌ای« آغــاز شــد و بــا انجــام پژوهش‌هــای ورزشــی، 
ــی،  ــات علمــی و رایزنی‌هــای بین‌الملل فرهنگــی و اجتماعــی و مطالع
فدراســیون بین‌المللــی ورزش‌هــای زورخانــه‌ای بــا مشــارکت مقامــات 
عالــی رتبــه ورزشــی 22 کشــور جهــان در مهــر مــاه 1383 تاســیس 
گردیــد و اکنــون بــا پشــت ســر گذاشــتن 8 ســال فعالیــت، ایــن تنهــا 
فدراســیونِ جهانــی ایرانــی توانســته اســت، ورزش زورخانــه را در 66 

ــا معرفــی کنــد. کشــور دنی

 International Zurkhaneh Sports Federation, 
(IZSF) 

جایگاه فرهنگی ورزش باستانی

فراملی‌کردن ورزش‌های زورخانه
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هنــر كيــي از اصيل‏تريــن ارزش‏هــاي جــاري 
در هــر جامعــه‏اي اســت كــه بــه شــرط همراهي 
ــوارد  ــد در بســياري م ــا عنصــر تعهــد مي‏توان ب
ــبب  ــود س ــي خ ــر متعال ــد. هن ــر باش ــأ اث منش
حركــت و رشــد فرهنگــي اســت و رشــد و 
بالندگــي فرهنگــي و اجتماعــي زمينه‏هــاي 
لازم بــراي پيشــرفت‏هاي همه‌جانبــه يــك 

ملــت و كشــور را فراهــم مــي‏آورد. 
از  كيــي  به‌عنــوان  نيــز  شــهید  بنیــاد 
ــي در كشــورمان،  ــن تشــكل‏هاي مردم پوياتري
و  فرهنگــي  علمــي،  عرصه‏هــاي  كليــه  در 
هنــري فعــال اســت. كيــي از عرصه‏هــاي 
فعاليــت هنــري ایــن ســازمان، فعاليــت در 
ــر  ــه گونــه‏اي كــه »تئات ــر اســت، ب زمينــه تئات
ایثــار و شــهادت« کــه بــه دســت خــود 
شــهدا در جبهــه هــا و در شــهرهای ایــران 
همزمــان بــا جنــگ تحمیلــی شــکل 
ــوان كيــي از  ــه عن ــد ب گرفــت؛ مي‏توان
ابزارهــاي توســعه فرهنــگ به شــمار 
ــتعدادهاي  ــه اس ــري ك ــد؛ هن آي
ــد  ــي متعه ــوه و هنرمندان بالق
را در دل دارد و مي‏طلبــد 
ــور  ــوولان ام ــا مس ت
ــه  ــي توج فرهنگ

ــند.  ــته باش ــه آن داش ــتري ب بيش
هنــر تئاتــر به‌عنــوان كيــي از ضـــروري‏ترين 
فعاليت‏هــاي فرهنگـــــي اســت كــه مي‏توانــد 
را  تفكرهــا  و  انديشــــه‏ها  از  بســــياري 
ــاي  ــراي فعاليت‏ه ــر ب ــن هن ــد. اي ــه كن نهادين
ــه نظــر مي‏رســد و  ــی امــري ضــروري ب انقلاب
ــرای  ــر ب ــدن تئات ــراي فعال‏ش ــزي ب برنامه‏ري
ــم  ــري مه ــور ام ــان در کش ــودکان و نوجوان ک

اســت. 
بايــد ايــن امــكان فراهــم شــود تــا هنرمندان 
ــال  ــول س ــوان در ط ــودک و نوج ــا ذوق ک ب
امــكان فعاليــت و خلاقیــت در عرصــه تئاتــر را 
داشــته باشــند. در واقــع حــالا پــس از برگــزاری 
همایش‌هــای  و  جشــنواره‏ها  و  برنامه‏هــا 
ــار و شــهادت یکــی  ــر ایث ــف، دیگــر تئات مختل
از رخدادهــای مهمــی اســت کــه در آن تــوان 
فرهنگــی و هنــری کشــور، بــه نمایــش 

ــود.  ــته می‏ش گذاش
ــزه‏ای از  ــه آمیــــ ــه‏ای ک عـرصـــ

ــری  ــت هن ــو و خلاقی ــه‏های ن اندیش
اســت. شــکی نیســت کــه حضــور 

موفــق در ایــن عرصــه، نیازمند 
ــصصی  ــای تخــ آموزش‏ه

ــای  و پشتــــیبانی‏هــ

سکینه سعادت حسینیان

تئاتر ایثار و شهادت، 
تئاتر نوجوان
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در  بایســتی  ایــن مهــم  و  اســت  در خــور 
ــود. ــق ش ــی محق ــای آت برنامه‏ه

هنرمنــد ایثـــــارگر در آمــاج مشــکلات 
عرصــه‏ی  در  کمبودهــا،  و  ســختی‏ها  و 
ــب  ــه در قال ــد اندیش ــه تولی ــش ب ــر نمای هن
ــد  ــت کن ــا ثاب ــردازد؛ ت ــر می‏پ جذابیت‏هــای هن
ــرز و  ــن م ــودکان ای ــان و ک ــی نوجوان ــه حت ک
بــوم دل در گــرو اعتقــادات خــود دارنــد. پــس 
ــتقیم و در  ــی مس ــه در رویاروی ــه ک همان‏گون
ــهیلات  ــه تس ــا هم ــاله ب ــت س ــاف هش مص
ــاوم و  ــربلند، مق ــران؛ س ــان ای ــی، نوجوان نظام
پیــروز ایســتادند، در عرصه‏هــای فرهنگــی، 
ــن  ــا ســامان‏دهی ای ــد ب ــز بای هنــری امــروز نی
مســاله، حضــوری بــا نشــاط و توانمنــد را شــاهد 

ــیم.  باش
تئاتــر »ایثــار و شــهادت« بــا هــدف دســتیابی 
ــه جنبه‏هــای نیاندیشــیده مســایل اجتماعــی،  ب
اعتــای ارزش‏هــای فرهنگــی و حضــور موثــر 
کــودکان و نوجوانــان در عرصــه هنــر متعهــد 
ــازه در  و تأثیرگــذار، گشــودن دریچه‏هــای ت
ــط  ــت‏یابی، رواب ــی، دوس ــه زندگ ــگاه ب ن
عاطفــی و مســائل و مشــکلاتی از ایــن 
جامعــه،  در  تاثیرگــذاری  دســت، 
ــازی  ــه خودس ــردن زمین فراهم‏ک

ــائل  ــه مس ــرانجام ورود ب ــی، و س و خودشناس
ــتن  ــده نگهداش ــرای زن ــی ب ــی و مذهب اخلاق
ارزش‌هــای دینــی؛ توســط گروه‌هــای کوچــک، 
ــار  ــه و کن ــه‏ای در گوش ــت و غیرحرف بی‏بضاع
کشــور اجــرا مــی شــود. موضوعاتــی کــه ایــن 
ــش  ــامل ش ــد ش ــش می‏ده ــر پوش ــوع تئات ن

ــته مشــخص هســتند: دس
1. سیاســی: بــا نگاهــی بــه مســایل سیاســی 

در ســطح جهــان و منطقــه
بــا نگاهــی بــه وضعیــت  2. اجتماعــی: 
اجتماعــی بــه منظــور تقبیــح ناهنجــاری هــا و 

معضــات اجتماعــی
3. اخلاقــی: بررســی اخــاق اجتماعــی و 

خانوادگــی
قصــص  شــامل  دینــی:  داســتان‌های   .4
)ع(،  معصــوم  زندگانــی چهــــارده  قرآنــی، 
تاریــخ  در  اســوه  و  موثــر  شــخصیت‏های 

اســام و دوران معاصــــر.
ــه ایثــار،  ــا نگاهــی ب 5. دفــاع مقــدس: ب

عبودیــت  و  تقــوا  طلبــی،  شــهادت 
رزمنــدگان دروان هشــت ســال دفــاع 

ــدس. مق
ــر  ــز ب ــا تمرک ــی: ب 6. مذهب

... و  دین‌گریــزی  مســاله‏ 
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هاشــم در بــد مخمصــه‏اي افتــاده بــود. هرچــه فكــر ميك‏ــرد 
راه‌حلــي بــراي مشــكلي كــه پيــش آمــده بــود پيــدا نميك‏ــرد. 

نويــد گفــت: حــالا مي‌خواهــي چــه كار كنــي هاشــم؟
هاشــم گفــت: والله نميدانــم، فرمانــده تــازه خوابيــده. خــودت 
كــه ميدانــي، او خيلــي وقت‌هــا تــا يــك هفتــه نميخوابد،امــا 
وقتــي بعــدش ميخوابــد، تــا بيســت و چهــار ســاعت هــر كار 

كنــي بيــدار نميشــود!
نويــد گفــت: پــس جلســۀ فرماندهــان چــه ميشــود؟ فرمانــدۀ 
ــكرها  ــده لش ــۀ فرمان ــده. هم ــه آم ــراي جلس ــم ب ــپاه ه س
ــد  ــي ب ــرود خيل ــر او ن ــا. اگ ــدۀ م ــز فرمان ــه ج ــتند ب هس

مي‏شــود.
ــه  ــوري ب ــدم. همين‌ط ــت: فهمي ــد و گف ــا پري ــم از ج هاش

ــش. ــه ميبريم جلس
نويد با حيرت گفت: يعني خوابيده؟

ــراي  ــا آن‏جــا برســيم يــك فكــري ب ــه! حــالا برويــم، ت - ن
ــا  ــردار ت ــو ب ــك پت ــم الله، ي ــم. بس ــدنش ميك‏ني ــدار ش بي

ــم. بروي
فرمانــده را كــه انــگار بيهــوش شــده بــود و تــكان نمي‏خــورد 
ــا گذاشــتند.  ــد پشــت وانــت تويوت لاي پتــو گذاشــتند و بردن
ــده  ــب فرمان ــد مراق ــد و نوي ــي كن ــم رانندگ ــد هاش ــرار ش ق
ــنگين  ــواب س ــايد از خ ــا ش ــد ت ــانه‏هايش را بمال ــد و ش باش

بيــدار شــود.
ــر  ــاعت ديگ ــك س ــت درآورد. ي ــه حرك ــين را ب ــم ماش هاش
ــع  ــه موق ــد ب ــا باي ــد و آن‏ه ــروع مي‏ش ــم ش ــه‏اي مه جلس
مي‏رســيدند. هاشــم پايــش را از روي پــدال گاز برنمي‏داشــت. 
ــه  ــار ك ــاي انفج ــه چوله‏ه ــرعت از روي چال ــا س ــين ب ماش
جــاده را مثــل صــورت آبلــه گرفتــه كــرده بــود مي‏گذشــت. 
ــود.  ــت خــودش را نگــه داشــته ب ــا مصيب ــد آن پشــت ب نوي
ــاري را  ــۀ كن ــتي ميل ــده را زده و دو دس ــد فرمان ــر قي ديگ

ــود. ــرس درهــم شــده ب ــش از ت ــود و صورت ــه ب گرفت

هاشــم ماشــين را از روي يــك چالــه بــزرگ رد كــرد. ماشــين 
بــالا پريــد و پاييــن آمــد و فرمانــده بــالا رفــت و ديگــر بــر 

كــف وانــت نيفتــاد و وســط جــاده ســقوط كــرد!
نويــد بــا وحشــت روي ســقف كابيــن ماشــين كوبيــد و داد زد: 

نگــه دار، نگــه دار، فرمانــده افتــاد!
هاشــم ترمــز كــرد و پاييــن پريــد. نويــد از بــس كــه بــه بدنــه 
و كــف فــولادي ماشــين خــورده بــود، لمــس و بيحــال شــده 
ــود!  ــده دويــد. هنــوز خــواب ب ــه طــرف فرمان ــود. هاشــم ب ب
هاشــم نمي‏دانســت بخنــدد يــا گريــه كنــد. بــه نويــد گفــت:

ــوارش  ــن س ــا كمــك ك ــي، بي ــرا دســت دســت ميك‏ن - چ
كنيــم.

نويــد كــه داشــت ران و پهلويــش را مي‏ماليــد پرســيد: هنــوز 
ــده؟ بيدار نش

ــد.  ــاه را مي‏بين ــت پادش ــواب هف ــوز خ ــه، هن ــي ك - مي‏بين
عجلــه كــن كــه خيلــي ديــر شــده.

ــل  ــوي حام ــرف پت ــد. دو ط ــاده ش ــختي پي ــه س ــد ب نوي
ــتند.  ــت گذاش ــت وان ــاره پش ــد و او را دوب ــده را گرفتن فرمان
نويــد گفــت: تــو داري ماشــين مي‌بــري يــا هواپيمــا؟ اصــاً 

ــاش. ــده ب ــش فرمان ــو پي ــم ت ــي ميك‏ن ــودم رانندگ خ
و رفت پشت فرمان.

نيــم ســاعت بعــد بــه قــرارگاه كربــا كــه محــل جلســه بــود 
رســيدند. بيــن راه هاشــم هرچــه ســعي و تقــا كرد نتوانســت 
فرمانــده را بيــدار كنــد. او هنــوز بــا آرامــش خواب بود. چشــم 
ــاد.  ــرارگاه افت ــه حوضچــه‏اي در گوشــه محوطــه ق هاشــم ب
فكــري بــه ســرش زد. بــه نويــد گفــت: كمــك كــن فرمانــده 

را ببريــم بيندازيــم تــو حوضچــه، شــايد معجــزه بشــود!
ــود و  ــه ب ــي از گري ــۀ نوع ــه ترجم ــرد ك ــده‏اي ك ــد خن نوي

ــده! ــي ش ــب مكافات ــت: عج گف
ــد  ــتند. نوي ــخ حوضچــه گذاش ــد و آرام در آب ي ــده را بردن فرمان
گفــت: فقــط خــدا كنــد در ايــن هــواي ســرد ســينه پهلــو نكنــد. 

 داماد فرمانده لشکر
نویسنده: داوود امیریان

جلد پنجم از مجموعه »ترکش‏های ولگرد« 
ناشر: نشر شاهد
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- چاره نداريم، شايد بيدار بشود.
ــه خواســتگاري  ــه مــادرش گفــت كــه مي‏خواهــد ب وقتــي ب
ــحال  ــي خوش ــادرش خيل ــد، م ــكر برون ــدۀ لش ــر فرمان خواه
ــم  ــرد. هاش ــور ك ــتگاري را ج ــات خواس ــريع مقدم ــد. س ش
ــه  ــد و ب ــيريني خري ــته‏گل و ش ــيد و دس ــي پوش ــاس مرتب لب

ــد. ــده رفتن ــۀ فرمان ــه خان ــواده ب ــراه خان هم
ــد. هاشــم  ــده اســتقبال گرمــي از آن‏هــا كردن ــوادۀ فرمان خان
ــود. قلبــش  از خجالــت و شــرم و حيــا خيــس عــرق شــده ب
تنــد تنــد مــي‏زد. نمي‏دانســت چطــوري بــا خواهــر فرمانــده 
ــه  ــي ك ــادر و زنان ــرا م ــت چ ــا نمي‏دانس ــود. ام ــه‏رو ش روب
ــش  ــرت نگاه ــب و حي ــا تعج ــور ب ــتند آن‏ط ــا هس در آن‏ج

ميك‏ننــد و بــا هــم پچ‏پــچ ميك‏ننــد.
مــادر هاشــم آهســته گفــت: هاشــم جــان، تــو مطمئنــي كــه 

ــم؟ ــت آمده‏اي درس
ــه  ــت ك ــادر، حاجــي گف ــه م ــت: بل ــم آهســته گف هاشــم ه
بــا خانــواده صحبــت كــرده. همــه ســاكت بودنــد. ســرانجام 
ــا  ــنايي ب ــت، آش ــرض از مزاحم ــت: والله غ ــم گف ــادر هاش م

ــره. شــما و يــك امــر خي
ــد  ــم باي ــوز نمي‏داني ــا هن ــده گفــت: حقيقتــش م ــادر فرمان م
ــم  ــا ه ــوده، م ــي فرم ــود حاج ــون خ ــا چ ــم، ام ــهك‏ار كني چ
ــت  ــر رف ــاق ديگ ــه ات ــد. ب ــد ش ــد بلن ــم. بع ــوش مي‏دهي گ
ــده  ــچ ش ــوزاد قنداق‏پي ــك ن ــراه ي ــه هم ــد ب ــه‏اي بع و لحظ
برگشــت. آمــد و نــوزاد را در آغــوش هاشــم گذاشــت. هاشــم 
ــده‏اش  ــه خن ــده ك ــادر فرمان ــود. م ــده ب ــمه ش ــل مجس مث
ــراره  ــد ق ــد و گفتن ــن زدن ــي تلف ــت: حاج ــود، گف ــه ب گرفت
كيــي از دوســتانش بــه همــراه خانــواده بــه خانــۀ مــا بياينــد 
و بعــد بــه مــن گفــت كــه خواهــر تــازه بــه دنيــا آمــده‏اش را 

ــه دوســتش بســپاريم. ب
ــه  هاشــم يــخ كــرد. مــادر و خواهــران هاشــم هــاج و واج ب
ــد. ‏كيهــو همــه  ــگاه كردن ــده ن ــه مــادر فرمان هــم و بعــد ب
زدنــد زيــر خنــده. همــه از تــه دل مي‌خنديدنــد، امــا هاشــم 
ــده  ــرف فرمان ــاد ح ــد. ي ــه كن ــت گري ــت از خجال مي‏خواس
ــردي را  ــن ك ــه م ــروز ب ــه ام ــي ك ــد محبت ــن باي ــاد: »م افت

ــود! جبــران كنــم.« و چــه خــوب جبــران كــرده ب

فرمانــده در آب غوطــه خــورد و چنــد لحظــه بعــد بــه آرامــي 
ــي  ــا لحن ــود. ب ــود ب ــوز خواب‏آل ــرد. هن ــاز ك ــمانش را ب چش

ــم؟ ــهك‏ار... ميك‏ن ــا... چ ــن... اين‏ج ــيد: م ــدار پرس كش
و بلنــد شــد. ســر تــا پايــش خيــس بــود. هاشــم و نويــد او را 
ــده انداخــت  ــد. هاشــم پتــو را روي دوش فرمان بيــرون آوردن

و گفــت: 
ــم  ــۀ مه ــك جلس ــتيم. ي ــاره‏اي نداش ــي، چ ــرمنده‏ام حاج ش

ــيد. ــد باش ــاً باي ــما حتم ــده. ش ــزار ش برگ
فرمانــده را پيچيــده در پتــو بــه جلســه بردنــد و بعــد بــا خيــال 

ــرون آمدند. راحــت بي

ــم چــرا  ــود، نمي‏دان ــدي نب ــد و گفــت: فكــر ب ــده خندي فرمان
ــي هاشــم، هــر  ــم خــودم نرســيده. آخــه ميدان ــه فكــر خان ب
وقــت مرخصــي مــي‏روم بــس كــه خســته و بي‏خوابــم دو روز 
ــس و  ــدر دلواپ ــرم چق ــم همس ــتم. نمي‏دان ــواب هس اول خ

ــردي؟ ــو ازدواج ك ــم ت ــتي هاش ــود. راس ــران مي‏ش نگ
هاشم سرخ شد و گفت: هنوز نه.

- چرا؟
- حقيقتــش، آخــه كــي مي‏آيــد دختــرش را بــه يــك پاســدار 
بدهــد كــه هميشــۀ خــدا در جبهــه هســت و معلــوم نيســت 

ــد. ــده مي‌مان ــا زن ــود ي ــهيد مي‏ش ش
- پس ما چطوري ازدواج كرديم؟
- خب همسر شما استثناء است.

- حرف دلت را بزن.
كــه  هنــوز همســري  مهــدي،  آقــا  ميدانــي  خــب،   -
ــي‏روم  ــي م ــت مرخص ــرده‏ام؛ هروق ــدا نك ــم را پي مي‏خواه
مــادر و خواهرانــم اصــرار ميك‏ننــد كــه خواســتگاري برويــم، 

امــا مــن دســت و دلــم مي‏لــرزد، مي‏ترســم.
- اگر كي دختر مؤمن و خانواده دار پيدا بشود چطور؟
هاشم با خجالت خنديد و گفت: هر چي خدا بخواهد.

ــت  ــور محب ــك ط ــد ي ــن باي ــت: م ــد و گف ــده خندي فرمان
ــن! ــاب ك ــن حس ــرف م ــم. روي ح ــران كن ــروزت را جب ام

يــك مــاه بعــد، پــس از عملياتــي كــه بــا پيــروزي رزمنــدگان 
ايرانــي همــراه بــود، فرمانــده بــه ســراغ هاشــم آمــد و گفــت: 
هاشــم اگــر هنــوز بــه فكــر ازدواج هســتي، مــن يــك دختــر 

خــوب برايــت پيــدا كــرده‏ام!
هاشم پرسيد: كي هست؟

ــده مســتقيم بــه چشــمان هاشــم نــگاه كــرد و گفــت:  فرمان
خواهــر كوچــك خــودم!

نفــس هاشــم بنــد آمــد. خــون بــه صورتــش دويــد و ســرخ 
ــي  ــد. حاج ــاورش نمي‏ش ــت. ب ــن انداخ ــرش را پايي ــد. س ش
ــت كــرده‌ام، مــي‏روي مرخصــي و  ــواده صحب ــا خان گفــت: ب
ــي  ــت مرخص ــودم براي ــي‏روي. خ ــتگاري م ــه خواس ــد ب بع

مي‏گيــرم.
هاشم با خجالت و شرمندگي گفت: آخه حاج آقا...

- آخه چي؟ نكند خانواده ما را قابل نمي‏داني؟
- نــه حــاج آقــا، مــن غلــط بكنــم همچيــن خيالاتــي بكنــم. 

بــراي مــن افتخــاره بــا شــما فاميــل بشــوم. بــاور كنيــد.
- پس برو ببينم چهك‏ار ميك‏ني!

ــش  ــوي دل ــد ت ــت. قن ــي رف ــه مرخص ــم ب ــد هاش و روز بع
ــد.  ــه كار كن ــت چ ــحالي نمي‏دانس ــود. از خوش ــده ب آب ش

ــاري! ــه افتخ ــكر، واي چ ــدۀ لش ــاد فرمان ــد دام مي‏ش
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 )ori( کلمــه اوریگامی از دو کلمــه اوری
و گامــی )gami( تشــکیل شــده اســت. 
اوری بــه معنــای تــا زدن و گامــی هــم 
اوریگامــی  پــس  کاغــذ.  به‌معنــای 
یعنــی هنــر و اندیشــه تــا زدن کاغــذ )و 
حتــی مــواد دیگــری ماننــد پلاســتیک، 
ــه‌ای  ــی به‌گون ــره(. اوریگام ــز و غی فل
اســت کــه همــه مــردم در ســنین 
ــه ســاختن شــکل‌های  مختلــف قــادر ب
ــدگان، ماهی‌هــا، وســایل  ــات، پرن حیوان
ــی  دکــوری؛ شــکل‌های هندســی و حت

معمــاری هســتند. 
اوریگامــی یــک هنــر ژاپنــی بــود 
ــه  ــی دارد. ب ــون شــهرت جهان ــه اکن ک
ــا  ــی ب ــای اوریگام ــی، طرح‌ه ــور کل ط

ــی و  ــه درس ــی در برنام ــی زمان اوریگام
حتــی مهدکودک‌هــای ژاپنــی نیــز وارد 
ــارت کار  ــر و مه ــودکان هن ــا ک ــد ت ش
بــا دستانشــان را بیاموزنــد. از آن زمــان 
تــا کنــون کاغــذ مربعــی 15 در 15 
ــا  ــه ج ــی در هم ــانتی‌متری اوریگام س

فروختــه می‌شــود. 

ــذی  ــکل کاغ ــک‌ ش ــاختن ی ــرای س ب
بایــد بــا دقــت، ظرافــت و حوصلــه 
عمــل کــرد. ظرافــت مهم‌تریــن عامــل 

در ســاختن ایــن شــکل‌ها اســت.
ــرای آنکــه در ســاختن مدل‌هــا دچــار  ب
اشــکال نشــوید بایــد بــا قواعــد اصلــی 
کار آشــنا شــوید. تمــام مدل‌هــا بــر 

تهیه‌کننده: فریبا زند

ــاز  ــع شــکل آغ ــذ مرب ــرگ کاغ ــک ب ی
می‌شــود، کــه هــر روی آن ممکــن 
اســت بــه رنــگ متفاوتــی باشــد و بدون 
بریــدن کاغــذ ادامــه می‌یابــد. البتــه بــر 
ــای  ــی، اریگامی‌ه ــاور عموم ــاف ب خ
باســتانی ژاپــن، کمتــر ســختگیری روی 
ایــن قــرارداد داشــته و گاهــی از بریــدن 
ــا  ــرح و ی ــدن ط ــگام آفری ــذ در هن کاغ
شــروع کــردن بــا کاغذهــای مســتطیل، 
دایــره و دیگــر کاغذهــای غیرمربــع 
اســتفاده می‌شــد. اوریگامــی مــدرن 
ــد  ــه بع ــادی ب هــم از ســال 1950 می
بــا انتشــار کتاب‌هــای آقــای یوشــی‌زاوا 
شــروع شــده و در هنــر، علــم و صنعــت 
کاربردهــای مهمــی پیــدا کــرده اســت. 

می
گر

سر
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زیر  برای حل جدول، کلمات 
را در جدول در خانه‌های افقی 
و عمودی بیابید و خط بزنید. 
حروف باقیمانده، رمز جدول 

هستند. 

امین
سکوت
هدایت
خرداد

شهریور
کتاب

رمضان
الفبا
معلم

صداقت
پیامبر

طراح جدول: سروش احمدی

آموزش
ریاضی

سواد
احداث

طاهر
استقلال

شب
حرکت

زرد
شکر

ــود.  ــاخته می‌ش ــی س ــاس درس‌های اس
هــر درس چهارچــوب شــکل موردنظــر 
ســاختن  در  و  می‌دهــد  تشــکیل  را 
کار  بــه  متفــاوت  شــکل  چندیــن 
شــکل‌های  ســاختن  بــا  مــی‌رود. 
ــر  ــای ه ــر طرح‌ه ــج ب ــف به‌تدری مختل
درس مســلط می‌شــوید و بعــد از مدتــی 
مدل‌هــای  روی  از  تقلیــد  و  تکــرار 
می‌توانیــد  خودتــان  داده‌شــده، 
کنیــد. خلــق  تازه‌تــری  شــکل‌های 

ــا  ــازی ب ــر شکل‌س ــی هن ــد اصل قواع
ــذ: کاغ

• تــا کــردن کاغــذ، بایــد بــر روی یــک 
ســطح صــاف و ســخت انجــام شــود.

ــام  ــت انج ــا دق ــد ب ــا بای ــام تاه • تم
ــود. ش

ــد صــاف و فشــرده باشــد و  ــا بای • تاه
ــود. ــه ش ــط انداخت ــن خ ــیله ناخ به‌وس

ــگ و  ــر رن ــد ازنظ ــذ بای ــاب کاغ • انتخ
ــکل  ــا ش ــب ب ــتقامت، متناس ــزان اس می

ــد. ــر باش موردنظ
به‌صــورت  کار  انجــام  مراحــل   •
طرح‌هایــی ارائه‌شــده اســت. بــرای 
ــوط  ــه طــرح مرب ــه ب ــر مرحل انجــام ه

ــد. ــه کنی ــه آن توج ب
• پــس از انجــام هــر مرحلــه، بــه 
ــه را  ــد. آنچ ــگاه کنی ــدی ن ــکل بع ش
ــکل  ــد آن ش ــد مانن ــاخته‌اید بای ــه س ک

ــد. باش

جالــب اســت بدانیــم اوریگامــی در 
کیهان‌شناســی، ریاضیــات، بیولــوژی، 
مهندســی، معمــاری و زندگــی روزمــره 
نیــز مــورد اســتفاده بســیاری دارد! مثــاً 
یکــی از هــزاران کاربــرد اریگامــی، 
 air bag اســتفاده از آن در ســاخت

اتومبیــل اســت، کــه بایــد نهایــت 
ظرافــت و دقــت در ســاخت آن لحــاظ 
بزرگتریــن  ســاختمان  حتــی  شــود. 
تلســکوپ فضایــی جهــان بــه نــام 
ــن  ــاس قوانی ــر اس ــه‌ای، ب ــم شیش چش
ــن  ــت؛ ای ــده اس ــی ش ــی طراح اریگام
تلســکوپ مثــل یــک گل بــاز می‌شــود. 

در اینجــا، الگــوی برخــی از اشــکال 
ســاده اوریگامــی آورده شــده اســت. 
مهــارت سرانگشــتان خــود را بیازماییــد 
ــتری را  ــای بیش ــد الگوه ــعی کنی و س
ــد.  ــذت ببری ــا ل ــه و از ســاختن آنه یافت
ــال  ــا به‏ح ــما ت ــک از ش ــتی، کدامی راس
ــت  ــذی درس ــق کاغ ــا قای ــا ی هواپیم

ــرده؟  ک
و  هواپیماهــا  می‌دانســتید  آیــا 
ــتند؟  ــی هس ــم اوریگام ــان ه قایق‌هایت



نام تو

باد توی گوش برگ چه گفت 
لحظه‌ای که رنگ برگ زرد شد

لحظه‌ای که شعله‌های خنده‌اش 
ناگهان فرو نشست و سرد شد

توی باغ‌ها چه چیز را نسیم
جار زد که خواب شاخه‌ها شکست

بوته باز شعله ور شد و شکفت
ساقه‌های نازکش به گل نشست

***
باد توی گوش برگ‌های باغ

جمله‌ای نگفت غیر نام تو
شاخه پر ز برگ و گل نشد مگر

با نگاه گرم و با کلام تو
در سکوت این شب این شب سیاه

باز هم تو خوب دیده می‌شوی
هرکجا نامی از تو می‌رود 
مثل بادها شنیده می‌شوی

 

بوی نرگس

بال در بال پرستوهای خوب
می‌رسد آخر سوار سبزپوش

جامه‌ای از عطرنرگس‌ها به تن
شالی از پروانه‌ها بر روی دوش

پیش پای او، به رسم پیشواز؛
ابر با رنگین کمان ، پل می‌زند
باغبان هم - باغبان نوبهار -

بر سر هر شاخه‌ای، گل می‌زند

تا می‌آید پرده‌ها از خانه‌ها
باز توی کوچه‌ها سر می‌کشند
مرغ‌های خسته و پربسته هم
از میان پرده‌ها، پر می‌کشند

در فضای باغ‌ها، پر می‌شود
باز هم فواره گنجشک‌ها

هرکجا سرگرم صحبت می‌شوند
شاخه‌ها درباره گنجشک‌ها

باز می‌پیچد میان خانه‌ها
بوی صندل، بوی کندر، بوی عود

می‌رسد فصل بهاری جاودان
فصلی از عطر و گل و شعر و سرود

اشعار: بيوك ملكي
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زمانــی گرگــی در بیشــه‌ای می‌زیســت. روزی پیرامــون 
ــیار  ــرد، بس ــکار می‌ک ــا ش ــه از آنج ــه همیش ــکارگاهی ک ش
بگشــت امــا چیــزی پیــدا نکــرد. در آن روز شــبانی در 
ــرگ از دور  ــد. گ ــفند می‌چران ــه گوس ــای او گل ــک ج نزدی
ــود  ــن ب ــان اندوهگی ــبانی چوپ ــرد و از پاس ــی می‌ک دیده‌بان
و بــا خــود می‌گفــت: »آبــی می‌بینــم و ســخت تشــنه 
هســتم امــا هیــچ راهــی بــرای به‌دســت آوردن آن نیســت.« 
شــبان‌گاه کــه شــبان گلــه را از دشــت به‌ســوی خانــه رانــد، 
بزغالــه‌ای در راه جــا مانــد. چشــم گــرگ بــر بزغالــه افتــاد 
و پنداشــت کــه زمانــه یــار او شــده و بــه آرزویــش رســیده 
ــود را  ــه خ ــه ک ــرد. بزغال ــه ک ــن بزغال اســت و قصــد گرفت
ــی  ــز چاره‌اندیش ــی ج ــه راه رهای ــت ک ــد، دانس ــار دی گرفت

نیســت. خــود بــه پیشــواز گــرگ رفــت و گفــت: شــبان مــن 
ــچ  ــو هی ــروز از ت ــه ام ــت ک ــتاده و گف ــو فرس ــزد ت ــه ن را ب
رنجــی بــه مــا نرســید، اکنــون بــه پــاداش ایــن رفتــار نیکــو 
و مهــری کــه بــه مــا داشــتی، مــن بــرای تــو آوازی ســردهم 
ــن می‌ســازی  ــه از م ــو شــادمان شــوی و خوراکــی ک ــا ت ت

ــه کامــت خــوش باشــد.  ب
ــار  ــار گفت ــه و گرفت ــمه بزغال ــاز و کرش ــه ن ــرگ دل‌فریفت گ
ــه  ــد. بزغال ــت کارش را انجــام ده ــه گف ــه بزغال او شــد و ب
نالــه ســینه را چنــان بــا آهنــگ بلنــد ســر داد کــه پــژواک 
ــد  ــه گــوش شــبان رســید. شــبان مانن آن از آن کوهســار ب
بــاد بــر ســر گــرگ دویــد و آتــش در خرمــن آرزوی گــرگ 
ــه گوشــه‌ای گریخــت و ناامیــد و زیــان‌کار  افکنــد! گــرگ ب
ســر بــر زانــوی تفکــر گذاشــت کــه ایــن چــه بی‌خــردی‌ای 
بــود کــه مــن کــردم! چــرا گذاشــتم کــه بزغالــه مــن را بــه 
بــازی بگیــرد تــا بــه فریــب چنیــن افســونی، افســار آرمــان 
و آرزوی مــن را در دســت گیــرد. پــدر مــن وقتــی خوراکــی 
ــه  ــرد ک ــوش می‌ک ــدگان گ ــه آواز خوانن ــا ب ــت، کج می‌یاف
پیــش او آواز خــوش بســرایند و خــوراک خویــش را بخــورد؟!

داستان‌های مرزبان‌نامه

داستان گرگ و بزغاله
سمیه محمدی
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ــرايط  ــود را در ش ــي خ ــات ابتداي ــهيد كاوه دوران تحصي ش
ــال 1340  ــه س ــرد. او ب ــپري ك ــاب س ــش از انق دوران پی
ــواده‌اي مذهبــي و دوســتدار  ه.ش در مشــهد مقــدس، در خان
ــم  ــد. یازده ــد ش ــارت )ع( متول ــت و طه ــت عصم ــل بي اه
ــردار  ــن س ــه روح اي ــت ك ــاه 1365، روزي اس ــهريور م ش
شــجاع اســام در عمليــات كربــاي 2 بــر بلنداي قلــه 2519 
حــاج عمــران بــه پــرواز درآمــد و دل صخــره و كــوه، يــاد و 
خاطــره شــجاعت او را در خــود ثبــت كــرد. فیلمنامــه اثــر بــه 
ــدگان  ــن از رزمن ــکاری دو ت ــا هم ــی، و ب ــواد اردکان ــم ج قل
گذشــته جنــگ تحمیلــی یعنــی مجیــد ایافــت و ماشــاء الــه 

ــه اســت.  ــگارش یافت شــاهمرادی ن
در فیلــم شورشــیرین، کاوه را مــی بینیم كه به همــراه تعدادي 
از بــرادران جــوان و نوجــوان پاســدار جهــت آزادســازي شــهر 
ــا  ــل لياقت‌ه ــت. او به‌دلي ــده اس ــتان ش ــوكان وارد كردس ب
و مهارت‌هايــي كــه داشــت در همــان ابتــدا به‌عنــوان 
فرمانــده يــك گــروه دوازده نفــره انتخــاب شــد. ایــن مســایل 
ــیما،  ــی پاک‏س ــد تق ــرداری محم ــن فیلمب ــره دوربی در پنج

به‌خوبــی جلــوه گــر شــده اســت. شــهيد كاوه در ايــن منطقــه 
بــراي مبــارزه بــا ضدانقــاب )كــه توطئــه جدايــي آن نقطــه 
از ميهــن را در ذهــن مي‌پرورانــد( شــب و روز نداشــت و 
به‌دليــل تــاش، جديــت و پشــتكار ، در مــدت كوتاهــي بــه 
ســمت فرماندهــي عمليــات ســپاه ســقز منصــوب شــد و در 
ايــن زمــان بــا نابــاوري همــگان همــراه تعــداد كمــي نيــرو، 
ــا شــهامت  ــرزي بســطام را ب ــه م ــات آزادســازي منطق عملي
غيرقابــل وصفــي طرح‌ريــزي و 45 يكلومتــر جــاده مــرزي را 
طــي يــك مرحلــه و در عــرض 24 ســاعت در قلــب منطقــه 

تحــت نفــوذ ضــد انقــاب آزاد نمــود. 
ــات و  ــاح و امكان ــورداري از س ــا برخ ــه ب ــاب ك ــد انق ض
نيــروي رزمــي فــراوان، عرصــه را بــراي نيروهــاي نظامــي و 
انتظامــي تنــگ كــرده بــود، بــا ورود ایــن جوانــان بــه صحنــه 
ــدن در كردســتان  ــه ايــن نتيجــه رســيد كــه مان ــات، ب عملي
برايــش ســنگين تمــام خواهدشــد. شــهيد كاوه و همرزمانــش 
ــه  ــتكبار را در منطق ــزدوران اس ــي، م ــي در پ ــات پ ــا عملي ب
منفعــل و مســتاصل نمــوده بودنــد تــا جايــي كــه ضدانقــاب 

فرزند خراسان، 
فرزند کردستان، 

فرزند ایران...
تصویر دوران نوجوانی 

شهید محمود کاوه 
در فیلم سینمایی 

»شورشیرین«
سکینه سعادت حسینیان
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در اوج اســتيصال و درماندگــي بــراي زنــده يــا مــرده او جايــزه 
تعييــن كــرده بــود. 

ــه  ــم ک ــاز فیل ــاعت از آغ ــک س ــدود ی ــت ح ــس از گذش پ
ــا توصیفاتــی از قــدرت و شــجاعت کاوه رو  مخاطــب تنهــا ب
ــه بنفشــه، و شــهادت  ــه خان ــا غائل ــره ب ــه رو اســت؛ بالاخ ب
صحنــه  وارد  عمــا  کاوه  منطقــه،  آن  پاســداران  همــه 
می‏شــود تــا ضــرب شــصتی نشــان دشــمنان دهــد. او 
ــپاهي در  ــاي س ــاز نيروه ــات سرنوشت‌س ــال عملي ــه دنب ب
محورهــاي مختلــف كردســتان و همزمــان بــا تشــيكل تيــپ 
ــر  ــهيد ناص ــده ش ــر عه ــي آن ب ــه فرمانده ــهدا )ك ــژه ش وي
كاظمــي بــود( به‌عنــوان فرمانــده عمليــات ايــن تيــپ 
ــت او آوازه  ــي از فعالي ــدت كوتاه ــس از م ــد. پ ــاب ش انتخ
تيــپ ويــژه شــهدا، آنچنــان ضدانقلاب‌هــا را متحيــر ســاخت 
ــل  ــد و در مقاب ــت دادن ــود را از دس ــه خ ــي روحي ــه بهك‌ل ك
ــح  ــرار ترجي ــر ق ــرار را ب ــام، ف ــدگان اس ــورش رزمن ــر ي ه
مي‌دادنــد و مي‌دانســتند كــه مقاومــت در مقابــل ايــن 

ــت.  ــد داش ــري نخواه ــودي ثم ــارت وناب ــز خس ــگان ج ي

او به‌قــدري در اطرافيــان  انسان‌دوســتي  روحيــه والا و 
ــمنان  ــوء دش ــات س ــود تبليغ ــا وج ــه ب ــت ك ــر مي‌گذاش اث
ــت  ــگان تح ــهيد و ي ــه آن ش ــموم علي ــو مس ــاد ج و ايج
امــرش، هنگامــي كــه بــه درجــه رفيــع شــهادت نايــل شــد، 
ــاك و مطهــر  ــر پكيــر پ ــه زي ــاي برهن ــا پ ــاد ب مــردم مهاب
ــك  ــد و اش ــينه مي‌زدن ــر و س ــر س ــود ب ــزرگ خ ــردار ب س

مي‌ريختنــد و ضدانقــاب را نفريــن ميك‌ردنــد. 
ــان  ــف مومن ــه در وص ــد ك ــخن خداون ــام از س ــا اله او ب
بيــان شــده اســت: »اشَِــدّاءُ عَلَــي الكُفّــار رُحَمــاء بيَنَهــم«، 
ــچ  ــود و هي ــه ب ــاي گرفت ــا ج ــردم و نيروه ــب م در قل
انگيــزه‌اي جــز خدمــت بــه انقــاب و احيــاي ارزش‌هــاي 
ــاب  ــل ضدانق ــه در مقاب ــودي ك ــا وج ــت. ب ــي نداش اله
ســازش ناپذيــر، جســور و بــا شــهامت بــود، امــا در داخــل 
ــيار  ــوردي بس ــود برخ ــر خ ــت ام ــاي تح ــا نيروه ــپ ب تي
متواضعانــه و باصفــا و صميمــي داشــت و هميــن تواضــع 
او ســبب شــده بــود كــه محبوبيــت خاصــي در بيــن 

ــد.  ــته باش ــا داش نيروه

تیــپ ویــژه شــهدا به‌عنــوان محــور اصلــی فیلــم 
شــور شــیرین، می‏توانــد دلیلــی باشــد؛ بــر بســنده 
ــی در  ــی نوجوان ــع زمان ــن مقط ــه همی ــردن ب ک
زندگــی کاوه و تمرکــز بــر آن بــرای ســاخت 
ــوكان وجــاده  ــم ســینمایی. آزادســازي ســد ب فیل
47 يكلومتــري آن، آزاد ســازي جــاده صائبيــن دژ 
بــه تــكاب، پاكســازي منطقــه يكلــر واشــتوزنگ، 
آزادســازي محــور اســتراتژكي پيرانشــهر بــه 
ــل  ــه ثق ــز ونقط ــوان مرك ــه به‌عن ــت ك سردش
ضــد انقــاب به‌شــمار مي‌آمــد و منجــر بــه 
ــات  ــح ارتفاع ــا و فت ــي آنه ــز راديوی ــدام مرك انه
ــش  ــتن بي ــان وكش ــه آلوات ــرزي منطق ــم م مه
ــه  ــد، از جمل ــاب گردي ــد انق ــر از ض از 750 نف
نبردهــاي تهاجمــي بــود كــه توســط شــهيد كاوه 
ــزي  ــژه شــهدا طرح‌ري ــپ وي ــش در تي و همرزمان

ــه اجــرا گذاشــته شــد.  و ب
ــن  ــي كــه اي ــده و ويژگي‌هــاي ايمان صفــات ارزن
ــف  ــود را وق ــه خ ــد ك ــث ش ــت باع ــهيد داش ش
انقــاب كنــد و بــا اهميتــي كــه كردســتان بــراي 
ــي  ــتان معرف ــد كردس ــود را فرزن ــت خ وي داش

ميك‌ــرد. 
ــر  ــه آخ ــه در لحظ ــت ک ــر اس ــن خاط ــه همی ب
فیلــم حســن ختــام اثــر بــا نــگارش ایــن القــاب 
ــد  ــرد: فرزن ــورت می‌گی ــینما ص ــرده س روی پ
خراســان، فرزنــد کردســتان، فرزنــد ایــران. 



در کنــار آثــار بــزرگ و تاریخــی ایــران، 
ــر تاریخــی دیگــری  گنبــد ســلطانیه اث
ــد  ــن گنب ــوان بزرگتری اســت کــه به‌عن
آجری جهان در فهرســت آثار ارزشــمند 
ــت.  ــده اس ــت ش ــان ثب ــران و جه ای
ــه دوران  ــا ب ــن بن ــاخت ای ــخ س تاری
زمانی‌کــه  بازمی‌گــردد.  ایلخانیــان 
ــتور  ــید دس ــلطنت رس ــه س ــو ب اولجایت
ــازند  ــلطانیه را بس ــزرگ س ــهر ب داد ش
باشــکوه  آرامگاهــی  شــهر  آن  در  و 
ــا  ــن بن ــاخت اي ــرای س ــازند. وی ب بس
تمــام هنرمنــدان و صنعتگــران و نجــار 
ــلطانيه  ــهر س ــه ش ــران را ب ــر اي ماه
آنهــا  زندگــی  بــراي  و  داد  کــوچ 
محل‌هايــي در نظــر گرفــت. بدیــن 
ــا  ــال‌های 702 ت ــه س ــب در فاصل ترتی
ــلطانیه  ــد س ــری گنب ــری قم 712 هج
یــا مقبــره اولجایتــو در اســتان زنجــان 
ــد. در  ــاخته ش ــلطانیه س ــهر س و در ش
ابتــدا قصــد از ســاختن ایــن بنــا، گنبــد 

ــرت  ــد حض ــه مرق ــود ک ــکوهی ب باش
ــد.  ــل کنن ــا منتق ــه آنج ــی )ع( را ب عل
علــت ایــن کار، شــیعه شــدن اولجایتــو 
ــود.  ــی )ع( ب ــه امــام عل و گرایــش او ب
به‌همیــن دلیــل هــم نــام خــود را 
ــا  ــود. ام ــته ب ــده گذاش ــد خدابن محم
بعــد از تمــام شــدن بنــا، علمــای 
ــد و  ــت کردن ــن کار مخالف ــا ای ــن ب دی
ــن  ــده هــم از ای ســلطان محمــد خدابن

ــد.  ــرف ش کار منص
ــی  ــر بنای ــر نظ ــلطانیه از ه ــد س گنب
شگفتی‌ســاز  و  به‌فــرد  منحصــر 
اســت. ظاهــراً آن را بــا الهــام از مقبــره 
طراحــی  مــرو  در  ســنجر  ســلطان 
ــره  ــه مقب ــاوت ک ــن تف ــا ای ــد ب کرده‌ان
در  اســت  مربــع  ســنجر  ســلطان 
حالیکــه ســلطانیه 8 ضلعــی اســت. 
ــود  ــدی در دوره خ ــه ح ــد ب ــن گنب ای
معــروف بــود کــه گفتــه می‌شــود 
ــد  ــاختن آن گنب ــس از س ــال پ 100 س

تهیه کننده: روژان داوودی
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ــوره در  ــا دل فی ــانتا ماری ــای س کلیس
ــا  ــا را ب ــور ایتالی ــس کش ــهر فلوران ش

الهــام از آن ســاختند.
رنــگ اصلــی در تزییــن بنــا آبــی اســت 
ــا  ــمانی ت ــگ و آس ــی کمرن ــه از آب ک
ــره در  ــبزآبی تی ــی س ــروزه‌ای و حت فی
کل آن دیــده می‌شــود. بنــا دارای 3 در 
ورودی اســت. 8 پلــکان مارپیــچ طبقات 
ــالای  ــد. ب ــی کن ــل م ــم وص ــه ه را ب
چهــار ایــوان اصلــی بنــا، چهــار پنجــره 
بــزرگ وجــود دارد. بدنــه اصلــی گنبــد 
و تمــام ســاختمان آن بــا آجــر ســاخته 
ــا روكــش كاشــی‌های  ــد ب شــده و گنب
ــده  ــن ش ــوردی تزیی ــروزه‌ای و لاج فی
جامــه‌ای  گویــی  چنانچــه  اســت 

ــرده اســت. ــن ك ــر ت ــروزه‌ای ب فی
بنــا 8 منــاره دارد کــه ســقف فیــروزه‌ای 
ــه  ــرار گرفت ــر روی آن ق ــکوهی ب باش
اســت. در تمــام بنــا هــم آیــات قــرآن 
ــا و  ــر دیواره ــی ب ــته‌های مذهب و نوش

کتیبه‌هــا دیــده می‌شــوند. 
نکتــه جالــب این‌اســت کــه گذشــته از 
ایــن کــه بنــا به‌عنــوان آرامــگاه ســاخته 
ــم  ــاعت ه ــوان س ــت، به‌عن ــده اس ش
مــورد اســتفاده قــرار می‌گرفتــه! آن‌هــم 
ســاعت آفتابــی. نــوری کــه از ســوراخ 
اصلــی گنبــد می‌تابــد، نشــان‌دهنده 
زمــان ظهــر، نــوری کــه از پنجره‌هــای 
ــان‌دهنده  ــرده نش ــور می‌ک ــزرگ عب ب
ــای  ــه از پنجره‌ه ــوری ک ــاعت و ن س
کوچــک عبــور می‌کــرده دقیقــه را 

ــت.  ــرده اس ــخص می‌ک مش
ــه،  ــای گنبدخان ــه فض ــا از س ــن بن ای
ــده  ــکیل ش ــردابه تش ــه و س تربت‌خان
كاشــی‌های  تربت‌خانــه  در  اســت. 
گوشــی  هشــت  و  رنــگ  طلایــی 
هســتند کــه از لحــاظ هنــر كاشــی‌پزی 
نظیــر  كــم  و  ممتــاز  فوق‌العــاده 
ــاع  ــا ارتف ــگاه، ب ــد آرام ــتند. گنب هس
۴۸/۵۰ متــر و قطــر دهانــه ۲۴/۴۰ 

ــی در  ــد تاریخ ــن گنب ــر، بزرگ‌تری مت
ــری در  ــد آج ــن گنب ــران و بزرگتری ای
ــتین  ــد نخس ــن گنب ــت. ای ــان اس جه
اســت  در جهــان  جــداره  دو  گنبــد 
کــه نمی‌تــوان نمونــه‌ای قدیمی‌تــر 
ضخامــت  یافــت.  جهــان  در  آن  از 
ــک  ــت و ی ــانتی‌متر اس ــد ۱۶۰ س گنب
ــد  ــته گنب ــن دو پوس ــی بی ــای خال فض
وجــود دارد کــه ۶۰ ســانتی‌متر اســت و 
باعــث شــده ســاختمان دربرابــر زلزلــه 

ــد.  ــاوم باش مق
پــس از مــرگ اولجايتــو در ســال 716  
هجــری قمــری و حملــه تیمــور اوضاع 
ــد  ــز گنب ــه ج ــرد و ب ــر ک ــهر تغیی ش
آرامــگاه ســلطان محمــد خدابنــده تمام 
بناهــای آن از بيــن رفــت. ايــن بنــا بــه 
شــماره 166 در تاريــخ 1310/10/15 
ــران  ــي اي ــار مل ــت آث ه. ش در فهرس
تحــت عنــوان مقبــره ســلطان محمــد 
ــيده  ــت رس ــه ثب ــو ب ــده، اولجايت خدابن

اســت.

منابع:
اســناد و مــدارک موجــود در کتابخانــه و 

مرکــز اســناد واقــع در گنبــد ســلطانیه
 ســید افشــین امیرشــاهی، گنبــد 
ســلطانیه یــادگار نبــوغ و خلاقیــت 
ــهری  ــه همش ــی، روزنام ــاران ایران معم
شــماره  ششــم،  ســال   ،١٣٧٧/٧/١٣

.١٩ صفحــه   ،١٦٥٩
کلیاتــی  اصغریــان جــدی،  احمــد   
گنبــد ســلطانیه،  معمــاری  دربــاره 
فرهنــگ معمــاری ایــران، شــماره‌ی ٢ و 
 .٦٧-٦٢ صــص   ،١٣٥٥ فروردیــن   ،٣
ــه  ــد ســلطانیه ب ــی، گنب ــدالله قوچان عب
ــه. ــارات گنجین ــا، انتش ــتناد کتیبه‌ه اس
ــلطانیه  ــد س ــانی گنب ــایت اطلاع‌رس  س
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ابوعلی سینا 
)زاده ۳۵۹ ه‍. ش. در بخارا  و درگذشته در ۲ تیر ۴۱۶ در همدان( 

ــه ادوارِ  ــزرگِ هم ــوفِ ب ــعِ ده فیلس ــینا در جم ــن س اب
ــی  ــی و نوجوان ــنین کودک ــرار دارد. وی در س ــان ق جه
ــود پیشــی‌گرفت؛  ــان خ ــالگی از معلم ــاً در ۱۴ س و دقیق
ــوم  ــه از وی عل ــت ک ــی را نداش ــاً کس ــه اص درحالیک
طبیعــی یــا داروســازی را فــرا بگیــرد و پزشــکان مشــهور 

ــن ۱۸  ــد. در س ــت‌ می‌کردن ــتورالعمل‌های او تبعی از دس
ــا  ــه بعده ــی ک ــیاری از علوم ــر بس ــینا ب ــالگی، ابن‌س س
شــناخته‌ شــدند، تســلط‌یافت. پیشــرفت‌های بعــدی 

ــود.  ــخصی‌اش ب ــتدلال‌های ش ــون اس وی، مره
ــار  ــج آث ــان رای ــی زب ــان، عرب ــه در آن زم ــل آنک به‌دلی
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ــن  ــایر دانشــمندان ایران‌زمی ــینا و س ــود، ابن‌‌س ــی ب علم
ــه  ــود را ب ــای خ ــتند کتاب‌ه ــه در آن روزگار می‌زیس ک
ــه  ــار ب ــن آث ــا بعضــی از ای ــی نوشــتند. بعده ــان عرب زب
از  ترجمه‌شــد.  فارســی  جملــه  از  دیگــر  زبان‌هــای 
جملــه اثــر »قانــون در طــب« کــه توســط عبدالرحمــن 

شــرفکندی بــه زبان‌فارســی ترجمــه شده‌اســت.
ــز  ــی نی ــات فارس ــینا در ادبی ــن، ابن‌س ــر ای ــزون ب اف
ــی  ــر فارس ــش از ۲۰ اث ــت. بی ــوی داشته‌اس ــتی ق دس
ــان  ــا، بی‌گم ــان آن‌ه ــه از می ــت ک ــوب اس ــه او منس ب
»دانشــنامه علائــی« و »رگشناســی« )رســاله نبــض( از 
ــد  ــینا، مانن ــی ابن‌س ــار فارس ــت. آث ــته‌های او اس نوش
ــاز  ــت ایج ــا رعای ــان وی، ب ــی زم ــای علم ــایر نثره س
بــرای  ابن‌ســینا  نوشته‌شده‌اســت.  اختصارکامــل  و 
بیــان مفاهیــم نــو بــه فارســی در آثــار خــود دســت بــه 

ــت. ــازی زده‌اس واژه‌س
کتــاب قانــون در ســال ۱۳۶۰ توســط مرحوم شــرفکندی 
ــی  ــان فارس ــه زب ــی ب ــان عرب ــژار( از زب ــتا ه )ماموس
ــروش  ــارات س ــط انتش ــد و توس ــه ش ــروزی ترجم ام
ــت.  ــاپ شده‌اس ــار تجدید‌چ ــون چندین‌ب ــر و تاکن منتش
ــی  ــی و آمریکای ــگاه‌های اروپای ــون در دانش ــاب قان کت
ــه  ــوده و ب ــتفاده پزشــکان ب ــش مورد‌اس ــرن پی ــا دو ق ت
بیشــتر زبان‌هــای دنیــا ترجمــه شده‌اســت، کتــاب 
پزشــکی قانــون بعــد از کتــاب مذهبــی انجیــل بیشــترین 

چــاپ را داشته‌اســت. 
ــیقایی  ــای موس ــا دیدگاه‌ه ــردازی ب ــینا نظریه‌پ ــن س اب
اســت. او مــردِ دانــش و نــه کنــش در موســیقی 
ــخن  ــری س ــش نظ ــن دان ــان از همی ــی آنچن ــود؛ ول ب
ــز چیره‌دســت اســت.  ــش نی ــی در کن ــه گوی ــد ک می‌ران
گمان‌می‌شــود ابــن ســینا و فارابــی از بنیادگــذارانِ 
ــد.  ــیقی بوده‌ان نخســتین پایه‌هــای هارمونــی در موس
ــر  ــج اث ــه پن ــینا روی‌هم‌رفت ــن س ــیقاییِ اب ــار موس آث
مهــم اوســت کــه در بخش‌هایــی از آنهــا بــه موســیقی 

پرداخته‌شــده: 
ــم  ــع عل ــیقی آن »جوام ــش موس ــام بخ ــه ن ــفا ک 1. ش

ــت ــیقی« اس الموس
2. المدخل الی صناعة الموسیقی)در دسترس نیست(

3. لواحق )در دسترس نیست(
4. دانشنامه علایی

5. نجات
6. اقسام العلوم

ابــن ســینا در شــعر نیــز دســتی داشــته و اشــعار زیــادی 

ــی  ــی منظومه‌های ــت و حت ــی سروده‌اس ــان عرب ــه زب ب
ــده ارجــوزه در مســایل علمــی ساخته‌اســت.  ــل قصی مث
ــد  ــت کرده‌ان ــان فارســی از او روای ــه زب ــز ب ــعاری نی اش
کــه برخــی از آن‌هــا بــه نــام دیگــران نیــز آمده‌اســت و 
بــا توجــه بــه اســلوب و معانــی آن‌هــا بایــد در انتســاب 

ایــن اشــعار بــه ابــن ســینا تردیــد روا داشــت

روزکی چند در جهان بودم
بر سرِ خاک باد پیمودم

ساعتی لطف و لحظه‌ای در قهر
جانِ پاکیزه را بیالودم

باخرد را به طبع، کردم هَجو
بی‌خرد را به طمع بستودم

آتشی برافروختم از دل
و آبِ دیده ازو بیالودم

با هواهای حرص شیطانی
ساعتی شادمان نیاسودم
آخرالعمر چون سرآمد کار
رفتم و تخم کِشته بدرودم

گوهرم باز شد به گوهر خویش
من از این خستگی بیالودم
کس نداند که من کجا رفتم
خود ندانم که من کجا بودم

ــن  ــفی اب ــی و فلس ــای علم ــگارش کتاب‌ه ــیوه ن از ش
ســینا و اشــعار عربــی او کــه مشــهورترین آن‌هــا قصیــده 
ــی و  ــوان توانای ــی می‌ت ــه خوب ــت ب ــه اس ــه روحی عینی
ــات عــرب را  تســلط او در شــاعری و ســخنوری در ادبی
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ــبت  ــینا نس ــه ابن‌س ــه ب ــی‌ای ک ــعار فارس ــت. اش دریاف
ــی در ۶۵  ــه و رباع ــه ۲۲ قطع ــم رفت ــد، روی ه داده‌ان
بیــت می‌شــود، ولــی در صحــت انتســاب آن‌هــا بــه وی 

ــد.  ــد کرده‌ان تردی
در میــان ابیــات بوعلــی ســینا طنزهــای تکان‌دهنــده‌ای 
جهــان  بی‌ارزشــیِ  از  نشــان  کــه  به‌چشــم‌می‌خورد 
ــیِ آدمیــان از دیــدگاهِ اوســت. هســتی و ضعــف و ناتوان

ــت  ــدان درگذش ــی، در هم ــزرگ ایران ــمند ب ــن دانش ای
ــت  ــت. دول ــهر اس ــن ش ــون در ای ــره وی هم‌اکن و مقب
ــوان  ــن ۲۰۰۹ به‌عن ــران در ژوئ ــامی ای ــوری اس جمه
نشــانی از پیشــرفت علمــی صلح‌آمیــز ســاختمان- 
مجســمه‌ای بــه شــکل چهارتاقــی کــه ترکیبــی از 
ســبک‌های معمــاری و تزیینــات هخامنشــی و اســامی 
ــل متحــد  ــازمان مل ــر س ــه دفت ــود را ب در آن دیده‌می‌ش
در ویــن هدیــه ‌داد کــه در محوطــه آن در ســمت 

دل گرچه درین بادیه بسیار شتافت
یک‌موی ندانست ولی موی‌شکافت

اندر دلِ من هزارخورشید بتافت
آخر به کمالِ ذرّه‌ای راه‌نیافت

ــن  ــت. در ای ــرار داده شده‌اس ــی ق ــت ورودی اصل راس
چهارتاقــی مجســمه‌هایی از چهــار فیلســوف ایرانــی 
خیــام، ابوریحــان بیرونــی، زکریــا رازی و ابوعلــی ســینا 

ــرار‌دارد. ق

بخشــی از ترجمــه فارســی وصیــت نامــه شــیخ ابوعلــی 
ســینا کــه در نامــه‌ای بــرای ابوســعید ابوالخیــر فرســتاده 

ــم: ــر می‌خوانی را در زی
ــدای  ــد خ ــر اندیشــه بای ــای ه ــر و انته ــر فک ــاز ه »آغ
ــار و  ــورد اعتب باشــد، باطــن و ظاهــر هــر شــیء کــه م
ــی  ــدای تعال ــه خ ــد او را ب ــت بای ــرار گرف ــرت او ق عب
ــه خــدای، چشــم را از  توجــه دهــد. و از نظــر کــردن ب
ــا قــدم نفــس کــه  پلیــدی و آلودگــی رهایــی بخشــد. ب
بــه حــال قیــام در مقــام حضــور بــر پــای ایســتاده بایــد 
ــل و خــرد  ــا عق ــد و ب ــم ارواح مجــرده را ســیر نمای عال
خویــش آن‏چــه را کــه از آثــار و عظمــت مقــام ربوبــی در 

ــه اســت، مشــاهده کنــد. ــه اســرار نهفت آن ب
ــوان  ــرت نت ــده بصی ــه دی ــز ب ــی را ج ــال شــاهد ازل جم
ــت.  ــار نیس ــل ادراک و ابص ــی او قاب ــد. ذات کبریائ دی
فــروغ اوســت کــه در باطــن و ظاهــر و اشــیاء جلوه‌گــر 
اســت. بــرای این‏کــه هــر فــردی را بــه کمــال مطلــوب 
ــور او ســاطع  ــو ن خویــش رســاند. از هــر موجــودی پرت
ــه  ــود ک ــانه موج ــن نش ــر ذره از ذات ای ــت و در ه اس
ــه  ــتی ب ــر هس ــتی ه ــه هس ــه ک ــدای یگان ــت، خ اوس

هســتی اوســت .
ــال  ــیئی تغییرح ــر ش ــه مختص ــس ب ــه نف ــا زمانی‏ک ت
ــش  ــه توجه ــا وقتی‏ک ــردد و ت ــون می‌گ ــه و دگرگ یافت
ــال اســت،  ــل و ق ــزاع قی ــی ن ــاظ و در پ ــدود الف ــه ح ب
هرگــز از آلودگی‌هــا و پلیدی‌هــا خــاص نگشــته و 

پــاک نمی‌گــردد.
خــدای متعــال دوســت و دوســتدار و والــی آن اشــخاصی 
ــه و ایمــان  اســت، کــه آئیــن مقــدس اســام را پذیرفت
آورده‏انــد و چــون مــا بــه حــال و دل آن را قبــول نموده و 
گــردن نهاده‌ایــم، پــس خــدای متعــال مــا را بــس و بــر 
غیــر او هــم نظــر نخواهیــم داشــت، چه بســیار خوبســت 

آن‏کســی کــه مــا امــور خــود را بــدو ســپرده‏ایم. 
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الاغ فروشی ملاطن
ــازار  ــه ب ــش را ب ــا الاغ ــک روز م ی
بــرد کــه بفروشــد. هــر مشــتری کــه 
ــد  ــو می‌آم برایــش می‌رســید اگــر جل
خــر دهانــش را بــاز می‌کــرد کــه گاز 
بگیــرد و اگــر از عقــب می‌رســید 
لگــد می‌انداخــت. شــخصی آنجــا 
ــا ایــن وضــع  بــود. بــه مــا گفــت: ب
ــا  ــرد. م ــن الاغ را نمی‌خ ــی ای کس
گفــت: مقصــود مــن هــم فــروش آن 
نیســت! می‌خواهــم مــردم بداننــد 
مــن از دســت ایــن حیــوان چــه 

می‌کشــم!

یک ریال منفعت
مــا شــبی در کنــار رودخانــه نشســته 
بــود. ده نفــر رســیدند. بــا مــا  قــرار 
گذاشــتند کــه آنهــا را از رودخانــه 
بگذرانــد و نفــری یــک ریــال بگیــرد. 
او هــم قبــول کــرد و نــه نفــر را ســالم 
ــن  ــی آخری ــاند. ول ــه آن ســمت رس ب
ــه  ــود ب مــرد را چــون خســته شــده ب
ــان آب او را  ــت و جری ــه انداخ رودخان
بــرد. دوســتانش آواز کردنــد کــه ایــن 
چــه کاری بــود کــردی؟ مــا گفــت: 
بــد کــردم یــک ریــال بــه شــما فایــده 
ــه مــن  ــال ب ــه ری ــون ن رســاندم؟ اکن
ــت  ــال منفع ــک ری ــس ی ــد پ بدهی

شــما!

سرکه هفت ساله
ــده  ــا آم ــزد م ــخصی ن ــک روز ش ی
ــما  ــه ش ــت ک ــهور اس ــید مش و پرس
ســرکه هفــت ســاله داریــد. آیــا 
ــی. آن  ــت: بل ــا گف ــت دارد؟ م حقیق
ــک  ــه ی ــرد ک ــش ک ــخص خواه ش
کاســه بــه او بدهــد. مــا گفــت: 
ایــن  می‌خواســتم  اگــر  عجــب، 
ســرکه را بــه کســی بدهــم کــه یــک 
ــه  ــد ب ــه برس ــد چ ــم نمی‌‌مان ــاه ه م

ــال! ــت س هف

دزد در خانه ملا
مــا شــبی در خانــه خفته بــود. دزدی 
کــم روزی وارد ســرا شــد و مختصــر 
اثاثیــه را گــرد آورده بــه دوش کشــید 
ــا هــم برخاســته  ــت. م ــرون رف و بی
رختخــواب خــود را برداشــته عقــب او 
ــزل دزد  ــا هــر دو وارد من روان شــد ت
ــت  ــا عصبانی ــد ب ــدند. دزد او را دی ش
ــا  ــی. م ــه می‌خواه ــا چ ــت اینج گف
ــزل داده‌ام،  ــر من ــچ. تغیی ــت: هی گف
اجــرت باربــری شــما هــم جایــی 

ــت!  ــد رف نخواه

یادگاری
مــردی بــه ملانصرالدیــن گفــت: 
ــوان  ــترت را به‌عن ــا، انگش ــاب م جن
یــادگاری بــه مــن بــده تــا هــر 
ــاد  ــم، ی ــگاه می‌کن ــه آن ن ــت ب وق
بیفتــم. ملانصرالدیــن گفــت:  تــو 
نمی‌دهــم! تــا هــر وقــت از ســوز 
ــی  ــگاه می‌کن ــترم ن ــه انگش ــت، ب دل
ــی کــه آن را  ــاد مــن می‌افت بیشــتر ی

ــداده‌ام! ــو ن ــه ت ب

شیدا آقایی

لطایف ملانصرالدین

46 شماره صد وسی و هشت
46مهر ماه 1395



47

چاه
مــردی پســرش در چــاه افتــاد. گفــت: 
جــان بابــا، جایــی مــرو تــا مــن بــروم 

طنــاب بیــاورم تــو را بیــرون کشــم!

خانه خدا 
بــه مــردی گفتنــد پیــر شــدی و عمــر 
خــود را هــدر دادی. توبــه کــن و بــه 

حــج بــرو. 
ــج  ــه ح ــه ب ــدارم ک ــی ن ــت: پول گف
ــروش.  ــه‌ات را بف ــد خان ــروم. گفتن ب
گفــت آنــگاه اگــر بازگــردم کجــا 
منــزل کنــم و اگــر بازنگــردم و مجاور 
ــد  ــد نخواه ــا خداون ــوم آی ــه ش کعب
ــورده،  ــی خ ــه ای پس‌گردن ــت ک گف
چــرا خانــه خــود را فروختــی و آمــدی 

ــردی؟ ــزل ک ــن من ــه م در خان

خلعت سلطان محمود
ــود  ــلطان محم ــد، س ــر روز عی از به
ــرد.  ــن می‌ک ــی تعیی ــر کس ــت ه خلع
چــون بــه طلخــک رســید فرمــود کــه 

علی سروری

حکایاتی از عبید زاکانی

پالانــی بیاوریــد و بــه‌ او دهیــد. وقتــی 
مــردم خلعــت پوشــیدند، طلخــک 
آن پــالان بــر دوش گرفــت و بــه 
ــت ای  ــد و گف ــلطان آم ــس س مجل
ــق  ــلطان در ح ــت س ــزرگان، عنای ب
ــود  ــوم می‌ش ــده از اینجــا معل ــن بن م
ــه  ــت از خزان ــما را خلع ــه ش ــه هم ک
داده و جامــه خــاص از تــن خــود 

ــانید! ــن پوش ــر م ــد و ب برکن

پیر خارکش
ــف را  ــری ضعی ــود، پی ــلطان محم س
دیــد کــه بــر پشــتش خــار می‌کشــید. 
بــر او رحمــش آمــد و گفــت ای پیــر 
یــا  زر می‌خواهــی  دینــار  دو ســه 
ــا  ــفند ی ــه گوس ــا دو س ــی ی درازگوش
ــن  ــا از ای ــو دهــم ت ــه ت ــه ب باغــی ک

ــی؟  ــی یاب ــت خلاص زحم
پیــر گفــت: زر بــده تــا در میــان 
بنــدم و بــر درازگوشــی بنشــینم و 
گوســفندان در پیــش گیــرم و بــه بلــخ 
بــروم و بــه دولــت تــو در باقــی عمــر 

ــایم.  ــا بیاس آن‏ج
ســلطان محمــود را خــوش آمــد و 

ــد. ــان کردن ــود چن فرم

عیادت
عیــادت  بــه  قطب‌الدیــن  مولانــا 
بزرگــی رفــت، پرســید کــه چــه 
ــرد  ــم می‌گی ــت تب ــت داری؟ گف زحم
و گردنــم درد می‌کنــد. امــا شــکر، 
کــه یــک دو روز اســت تبــم شکســته 
اســت امــا گردنــم هنــوز درد می‌کنــد. 
ــا گفــت دل خــوش دار کــه آن  مولان

نیــز در ایــن دو روزه می‌شــکند. 

خر گمشده
ــود. دور  ــرده ب ــم ک ــرش گ ــردی خ ف
ــت.  ــکر می‌گف ــت و ش ــهر می‌گش ش
ــت  ــی؟ گف ــکر می‌کن ــرا ش ــد چ گفتن
از بهــر آن‌کــه مــن بــر خــر ننشســته 
امــروز  نیــز  مــن  وگرنــه  بــودم، 
چهارمیــن روزی بــود کــه گــم شــده 

ــودم! ب
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الهی از پیش خطر و از پس راهم نیست، دستم گیر که جز 
تو پناهم نیست.

الهی دستم گیر که آویز ندارم، و عذرم بپذیر که پای گریز 
ندارم.

الهی خود را از همه به تو وابستم، اگر بداری تو را پرستم و 
اگر نداری خود پرستم، نومید مساز، بگیر دستم.

الهی ما که به تو زنده‌ایم کی می‌میریم، ما که به تو شادمانیم 
ذلیل  تو عزیزیم هرگز چون  به  که  ما  اندوهگین شویم،  کی 

شویم؟

الهی چه غم دارد آن‌کس که تو را دارد؟

الهی دلی ده که شوق طاعت افزون کند و توفیق طاعتی ده 
که به بهشت رهنمون کند.

الهی نفسی ده که حلقه بندگی تو گوش کند و جانی ده که 
زهر حکمت تو نوش کند.

الهی دانایی ده که در راه نیفتیم و بینایی ده که در چاه نیفتیم.

آمین!

مه
ت نا

جا
منا

درباره خواجه عبدالله انصاری:
شیخ‌الاسلام ابواسماعیل عبدالله 
بن ابی‌منصور محمد، دانشمند 
و عارف اسلامی مشهور به 
»خواجه عبدالله انصاری« و »پیر 
هرات« در سال ۳۹۶ هجری 
قمری در هرات به دنیا آمد و در 
سال ۴۸۱ در این شهر از دنیا 
رفت.
او به مناجات‌هایش مشهور 
است.
از رساله های او که به نثر 
مسجع نوشته شده است 
می‏توان مناجات‌نامه،محبت‌نامه، 
قلندرنامه، نصایح، زادالعارفین، 
هفت‌حصار، رساله دل و جان، 
کنزالسالکین، رساله واردات و 
الهی‌نامه را نام برد.
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فرزنــدم! بــا قــرآن ایــن کتــاب معرفــت آشنا‌شــو؛ اگرچــه بــا قرائــت 
آن، راهــی از آن بــه ســوی محبــوب بازکــن. ... دعاهــا و مناجات‌هایــی 
بزرگ‌تریــن  اســت،  رســیده  مــا  بــه  ائمه‌معصومیــن)ع(  از  کــه 
راهنماهــای آشــنایی بــا او ـ جــلّ و عــا ـ اســت و والاتریــن راهگشــای 
ــارف  ــر مع ــتمل ب ــت و مش ــق اس ــق و خل ــن ح ــه بی ــت و رابط عبودی
ــو را از  ــران ت ــا اوســت و... وسوســه‌های بی‌خب ــس ب ــی و وســیله ان اله

ــد. ــا غافل‌نکن ــا آن‌ه ــس ب ــا و از ان ــه آنه ــک ب تمس

باور‌کنیم که خدای تبارک و تعالی حاضر است
توصیه امام خمینی به فرزندان امروزشان

تهیه‌کننده: ابوالفضل شهامت
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جوانــان در هــر برهــه‌ای از تاریــخ کشــورها و ملت‌هــا، می‌تواننــد یکــی از مهمتریــن مراکــز 
ســعادت یــک ملــت باشــند. علــت هــم ایــن اســت کــه جــوان از طهــارت فطــری برخــوردار 
ــراغ  ــه س ــی ب ــول زندگ ــه در ط ــی ک ــت. آلودگی‌های ــوده اس ــاک و ناآل ــوان، پ ــت. ج اس
انســان‌ها می‌آیــد و زنجیرهایــی بــر دســت و پــای روح آنــان می‌بنــدد و آنــان را از حرکــت 
و عــروج و تکامــل بــاز مــی‌دارد، در مــورد جوانــان یــا وجــود نــدارد و یــا بســیار کــم اســت. 
ــات  ــوه‌ی عنای ــروردگار اســت و در بســیاری مــوارد دل او محــل‌ جل ــط لطــف پ جــوان، مهب
ویــژه‌ی الهــی اســت. جوانــان بایــد قــدر ایــن موهبــت را بداننــد. صفایــی کــه می‌توانــد روح 
ــا آن از لایه‌هــای گرفتــاری مــادی و آلودگی‌هــا و پلیدی‌هــا  ــه دســت بیــاورد و ب انســان ب

عبــور کنــد و دامــن خــود را پــاک نگــه دارد، در جوانــان بیــش از همــه‌ انسان‌هاســت.

مرکز سعادت یک ملت
رهبر انقلاب 

تهیه‌کننده: ابوالفضل شهامت
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